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گان باز ق حقوق بازرگانيحق
)حسابداري-رشته هاي علوم اجتماعي( ي( ج وم ي رير )ب

دكتر ارسلان ثابت سعيدي

:تهيه كننده
يدكتر ميرزا حسن حسيني



فهرستفهرست

كليات كليات

تاجر و معاملات تجارتي باب اول

شركتهاي تجارتي باب دوم

اسناد تجارتي باب سوم

قراردادهاي تجارتي  باب چهارم

گ يورشكستگا باب پنجم



كليات درسكلياتدرس

همان طور كه براي دانشجويان دانشكده حقوق به اقتضاي رشـته تحصـيلي و نيازهـاي    
حرفه اي آتي آنان بايد كتابي تهيه گردد كه نه تنهـا از نظـر افقـي جـامع تمـام اصـول،       
ضوابط، تئوريها، سوابق تاريخي، مباني عرفي و قانوني حقوق تجارت باشد بلكه از نظر 
ععمودي نيز هر مبحث بايد به طور عميق و از جميع جهات مـورد بحـث قـرار گرفتـه و     

مع ذالك براي ساير رشته هاي مورد نظر بايد كتابي تهيه گردد . نتيجه گيري به عمل آيد
نكه ضمن اينكه جامع حداكثر اطلاعات لازم ـ از نظر افقي ـ باشد حتـي الامكـان در آن      ر ن ي ب ي ر ز زم ر ع ج ن

به عبارت ديگر بـراي ايـن گروههـا    . از مباحث طولاني و جلدهاي حقوقي پرهيز گردد
در تجزيه، و تحليل حداقل با ـ كمي نظر از ـ قانوني مقررات حداكثر ارائه به بيشتر بايد بيشتر به ارائه حداكثر مقررات قانوني ـ از نظر كمي ـ با حداقل تحليل و تجزيه، در   بايد
حدود تفهيم مقررات مزبور، تهيه گردد و مطالعه جنبه عميـق ايـن رشـته از حقـوق بـه      

دد گ واگذار اي فه ح دانان ق . حقوق دانان حرفه اي واگذار گرددحق



تعريفحقوق ـ اول فصل اول ـ تعريف حقوقفصل

:حقوق داراي معاني مختلفي به شرح زير است ح

ان ق ه ا كه از ا از ت ا ت ا ق ت ا ق ق قوق جمع حق است و حق عبارت است از امتيازي كه در جامعه بر حسب قـانون،  حق
قرارداد يا عرف و عادت براي شخص به وجود مي آيد و ديگران موظف بـه احتـرام آن   

. هستند



حقوق معني حقوقمعني

قوانيني كه به وسـيله قانونگـذار   . معني ديگر حقوق عبارت است از علم شناخت قوانين
ت ن ك ف ل قا گ ا ه ه ه ا گ خض ن اً ض ان ق قوانين بعضـا نسـخ   . وضع مي گردد، براي همه مردم، به سادگي قابل فهم و درك نيست

بعضي از قوانين بـا بعضـي ديگـر در    .مي گردند و قوانين ديگري جانشين آنها مي گردد
بعضي از قوانين مجمل، مبهم، ناقص و نامفهوم هستند به نحـوي كـه بـراي    . تضاد هستند

شناخت درست و اجراي صحيح آنه مستلزم شناخت و تحصيل دانش مربوط به حقـوق  
.هستيم.هستيم



حقوق معني حقوقمعني

به كار رفته است كما اينكه گفته مي شود، طبق » سيستم حقوقي«گاهي حقوق در معني  
لا« ا ق ق»ق ط ل ت ا خت ا ث ه«ا ان ف ق ث»ق ا ارث پسـر  » حقـوق فرانسـه  «، ارث پسر دو برابر دختر است، ولي طبق»حقوق اسلام«

در اينجا منظور از حقوق اسلام و فرانسـه سيسـتم حقـوقي    .مساوي با ارث دختر است
. حاكم بر اين دو گروه است



حقوق معني حقوقمعني

حقـوق در  . حقوق داراي معني عرفي ديگري نيز هست كه در قلمرو حقوق اداري است

ا ك اه ك ازاي ه لاً گ كا ا ند كا كه ت ا ه الز ق ا زد ل شا ن ن اين معني، شامل مزد يا حق الزحمه است كه كارمند يا كارگر معمولا به ازاي يكماه كـار  ا

.دريافت مي دارد



دوم فصل دومفصل

تقسيمات حقوق

 )حقوق داخلي(،)حقوق خارجي(



خارجي حقوق خارجيحقوق

حقوق خارجي عبارت است از كليه قوانين، مقررات، قراردادها و عـرف و عـاداتي كـه    

حاكم بر روابط خارجي دولتها و اشخاص است اگر موضوع اين مقررات دولتهـا باشـند   

نام دارد، و اگر موضوع آن اتباع كشـورهاي  »حقوق بين الملل عمومي«در اين صورت

.نام دارد»حقوق بين الملل خصوصي«مختلف باشند



داخلي حقوق داخليحقوق

حقوق داخلي به كليه قوانين، مقررات و ضوابط و عرف عاداتي گفته مي شود كه حـاكم  
ت ا شخ كش ك .بر قلمرو يك كشور معين و مشخصي استقل

:موارد زير استحقوق داخلي شامل ل ي روق و

ع ق حقوق عموميحق

حقوق خصوصي



اسلايداسلايد

منظور از حقوق عمومي آن رشته از رشته هاي حقوقي است كه به نحوي از انحا دولـت  

در اجراي آن سهيم است و پاي منافع عمومي در ميان است مثل حقوق اساسي، حقـوق  

.كيفري، حقوق اداري و آيين دادرسي كيفري



اساس حقوق اساسيحقوق

درباره سيستم حكومتي، اركان مملكتي و قواي سه گانه كشور، اختيارات دولت و  

كند حث لت ق تق ا لت د صال ائل ا اط ت ا د ث ا ن ا ه كل و كليه اين مباحث در ارتباط با مسائل و مصالح دولت است  .حقوق ملت بحث مي كند



كيفري حقوق كيفريحقوق

از جرم، مجازات و مجرم بحث مي كند و هميشه دولت در تعيين و اجراي مجازات و  

د دا دخالت م ج ق تعقيب مجرم دخالت داردت



اداري حقوق اداريحقوق

روابط كارمندان و دولت را تنظيم مي كند، پس باز هم يك طرف قضيه مربوط به دولت   

است  



كيفري دادرسي آيين دادرسي كيفريآيين

تشريفات و اصول و ضوابط رسيدگي به شكايات جزايي را در دادگاههاي كيفري تعيين  

مي كند كه نوعاً مربوط به دولت و قـواي عمـومي اسـت بنـابراين در قلمـرو و حقـوق       

عمومي قرار دارد



خصوصي حقوق خصوصيحقوق

حقوق خصوصي  . در حقيقت روابط خصوصي افراد را تحت نظم و قانون در مي آورد 

. شامل رشته هاي حقوق مدني و حقوق بازرگاني مي شود



قضايي سازمان ـ سوم فصل سوم ـ سازمان قضاييفصل

در . قوه قضاييه يكي از اركان سه گانه حكومتي يعني قوه مقننه، مجريه و قضـاييه اسـت  
ا ا ق ه قضا ق ئ ه قضا ق .رأس قوه قضاييه رئيس قوه قضاييه قرار داردأ

رسالت قـوه قضـاييه   .قوه قضاييه داراي يك رسالت و سه وظيفه اصلي و اساسي است ي ي وو
:عبارت است از 

رسيدگي به شكايات و تظلمات

صدور احكام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم

عدالت ت ن تا ال . بالمال تامين و تعميم عدالتال



قضاييه قوه وظايف قوه قضاييهوظايف

ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصـد و پنجـاه و   
.ششمشش

.تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين 
قان ط ا ا ا از ا ا ان آنا ف .مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانوناغل

. ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده اين شورا گذارده شده است



قضائيه قوه تشكيلات قوه قضائيهتشكيلات

دادگاههاي عمومي 

يدادگاههاي اختصاصي ي ه

دادگاههاي عالي 



عمومي دادگاههاي عموميدادگاههاي

مدادگاههاي عمومي دادگاههايي هستند كه صـلاحيت رسـيدگي بـه تمـام دعـاوي و      
. شكايات را دارند مگر آنچه كه طبق قانون از صلاحيت آنها خارج شده است

)يا جزايي(دادگاههاي عمومي تقسيم مي شوند به دادگاههاي حقوقي و كيفري 



اسلايداسلايد

صلاحيت دادگاههـاي  . 2و  1دادگاههاي حقوقي تقسيم مي شوند به دادگاههاي حقوقي 

رسيدگي به دعاوي است كه خواسته آن بيشتر از دو ميليـون ريـال باشـد بـه      1حقوقي 

نيـز بـه عهـده ايـن دادگاههـا      2علاوه تجديدنظر از آراي صادره از دادگاههاي حقـوق

.گذارده شده است



اسلايداسلايد

صلاحيت رسيدگي به دعاوي كه خواسته آن كمتـر از دو ميليـون    2دادگاههاي حقوقي 

ريال باشد داشته به علاوه بعضي از دعاوي خاص مثل رسيدگي و صدور حكم در مورد 

. انحصار وراثت، با هر مبلغ خواسته نيز در صلاحيت اين دادگاهها قرار داده شده است



اسلايداسلايد

در حـالي كـه   . 2و  1دادگاههاي كيفري نيز تقسيم مي گردنـد بـه دادگاههـاي كيفـري     

جرايمي كه مجازات آنها سنگين، يعني در حدود اعدام، حبس دائم و از اين قبيل اسـت  

مي باشد جرايمي كه مجازات آنها سـبكتر و در حـد    1در صلاحيت دادگاههاي كيفري 

.مي باشد2تعزيرات است در صلاحيت دادگاههاي كيفري



اختصاصي دادگاههاي اختصاصيدادگاههاي

دادگاههاي اختصاصي دادگاههايي هستند كه صلاحيت رسيدگي به هيچ امري را ندارنـد  

مگر آنچه را كه صراحتاً قانون در صلاحيت آنها قرار داده است مثل دادگاههاي انقلاب، 

دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حـل اخـتلاف   ) در امور كيفري(دادگاههاي نظامي

). در امور مدني(كارگر و كارفرما



عالي دادگاههاي عاليدادگاههاي

 ،دادگاههاي عالي نه جزو دادگاههاي عمومي هستند و نه جزو دادگاههاي اختصاصي

.اگرچه در بعضي موارد صلاحيت رسيدگي به دعاوي خاصي را هم داشته باشند

ديوان كشور عهده دار . اين دادگاهها عبارت اند از ديوان كشور و ديوان عدالت اداري

تطبيق احكام صادره از دادگاهها با قوانين، كـه اصـطلاحاً بـه آن    : دو وظيفه اصلي است

وظيفـه اصـلي ديگـر ديـوان كشـور ايجـاد       .مي گويند» صوري«يا»شكلي«رسيدگي

ا .وحدت رويه قضايي استا



اداري عدالت ديوان عدالت اداريديوان

يكي از ابتكارات قانون اساسي بعد از انقلاب است كه به دعاوي دولت، يا مامورين  

كند دگ دم آنها ي ادا ف ظا ا طه ا د لت .  دولتي در رابطه با وظايف اداري آنها و مردم رسيدگي مي كندد



تجارت حقوق منابع ـ چهارم فصل چهارم ـ منابع حقوق تجارتفصل

منظور از منابع حقوق چيست؟ 

  ًبراي قضاوت در مورد يك مساله حقوقي و احراز واقعيت، قاضي نمي تواند منحصـرا

به متن قانون مربوطه مراجعه كند، او ملاحظات ديگري را هم در مد نظـر مـي آورد كـه    

. اصطلاحاً به مجموع اين ملاحظات منابع حقوق مي گويند



اسلايداسلايد

منابع حقوق، طبيعتاً در هر رشته بر حسب مورد مختلف است در حقوق تجـارت منـابع   
ت ا ز ش ه ق :حقوق به شرح زير استق

متون قانونيا

رويه قضاييا

عرف و عادات تجاري

نظريه علماي حقوق



قانوني متون قانونيمتون

برقراي نظم در جامعه مستلزم رعايت حقوق و انجام تكاليفي است كه بايد از قبل معـين  

و مشخص شده باشد در غير اين صورت نمي توان از مردم انتظـار داشـت كـه رعايـت     

بهترين وسيله براي تعيين حقوق و .حقوق ديگران را كرده و تكاليف خود را انجام دهند

.تكاليف مردم يك كشور وضع قانون و مقررات به وسيله مقامات قانونگذاري است



اسلايداسلايد

قانون به معني اعم داراي مراتب و درجات مختلفي است كه به ترتيب اهميت بـه شـرح   
ت ا :زير استز

ا ا قانون اساسيا

)مصوب قوه قانونگذاري(قوانين عادي

آيين نامه  



قضايي رويه قضاييرويه

قضات ممكن است از متن يك قانون استنباطات مختلف داشته باشند و در نتيجه بـر  

.حسب استنباط خود در موارد مشابه آراي مختلف صادر كنند

ممكن است اكثر قضات در مورد بخصوصي داراي استنباط واحدي باشند بـه نحـوي   

در يـك چنـين   . كه در مورد مزبور دادگاهها نوعاً و عادتـاً آراي مشـابهي صـادر كننـد    

. به وجود آمده است»رويه قضايي«موردي اصطلاحاً گفته مي شود



عادت و عرف و عادتعرف

عرف و عادت به طور كلي عبارت است از مجموع عادات و رسومي كه نفياً يا اثباتاً در 

يك جامعه، در يك گروه يا در يك منطقه در مورد خاصي معمول است و بـرخلاف آن  

. عمل كردن به نحوي سرزنش يا عكس العمل ديگران را برمي انگيزد



حقوق علماي عقيده علماي حقوقعقيده

حقوقدانان از متون قانوني و مسائل حقوقي برداشـتها، تفسـيرها و تجزيـه تحليلهـاي     
كنند ك ن خ ا ان خن قالات كت كه ند ا . بخصوصي دارند كه در كتب، مقالات و سخنرانيهاي خود منعكس مي كنندخ

قضات در موقع صدور حكم گاهي، براي فهـم و درك بهتـر قـانون، بـه ايـن نظـرات       
به اين ترتيـب نظـرات علمـاي حقـوق، مـن غيـر       .مراجعه كرده و از آن بهره مي گيرند د ير ي بهر آن از و ر ر.راج ي ن وق، ي م رات ب ي ر اين ب

مستقيم و بدون اينكه قاضي در حكم خود به آن اشاره كندن، در نحـوه صـدور احكـام    
. ممكن است موثر باشد و بنابراين يكي از منابع حقوق به شمار مي رود



تجارت حقوق مختصر تاريخ پنجم فصل پنجم تاريخ مختصر حقوق تجارت فصل

علماي حقوق تجارت نوعاً دوران تكامل اين رشـته از حقـوق را بـه سـه دوره تقسـيم      
تكنند ا ا ت ط ا اك ات ق ع ن نظ از ند تق ا . اين تقسيم بندي از نظر نوع مقررات حاكم بر روابط تجاري است.كنندمي

دوره قديم

دوره قرون وسطي 

دوره معاصر 



قديم دوره قديمدوره

منظور از دوره قديم، از نظر قدمت تاريخي حيات بشر نيست بلكـه منظـور قـديميترين    

دوراني است كه روابط تجاري به حد قابل توجه و ملاحظه اي در يـك يـا چنـد نقطـه     

اگ ك ا ا گ ا آ ا ل ا ا جهان براي اولين بار در آن حد شايع شده و گسترش يافته است كـه نـاگزير مجموعـه    ا

اصول و ضوابط همين كه است شده اصول و ضوابط سلسله يك قبول از ناچار تجاري ناچار از قبول يك سلسله ضوابط و اصولي شده است كه همين ضوابط و اصول تجاري

.بعدها به صورت زيربناي مقررات تجاري درآمده است



وسطي قرون دوره قرون وسطيدوره

بعد از رونق تجارت در جمهوريهاي ساحلي درياي مديترانه، يك دوره فتـرت امـور   
ه ق د ا ت كه خ ش ه ا گ ا نگ ع ق لت ه ا تجاري، به علت وقوع جنگها و درگيريها به چشم مي خورد كه تـا حـدود قـرون دهـم     ت

.ميلادي ادامه دارد

زاعمجدداً بعد از فروكش كردن نسبي كشمكشها، رونق بازار تجارت جاي جنگ و نـزاع   و گ ج ي ج رت ج زار ب ق رو ، ه م بي ن ر ش رو از د ب ا جد
را مي گيرد و ايتاليا مركز تجارت مهم آسيا و اروپا مي گردد و جمهوريهـاي فلـورانس،   

. ژن، ونيز و پيز از نظر تجاري شهرت زيادي پيدا مي كنند



جديد دوره جديددوره

دوره جديد از نظر تكامل حقوق تجارت در حقيقت از اواخـر قـرن پـانزدهم شـروع     
كند دا ا ال ق ف ش ت گ ت ا ت ق ق نا ز ل ا از ض :گردد و بعضي از عوامل زيربنايي حقوق تجارت گسترش فوق العاده پيدا مي كندميگ

آ قاره آمريكا كشف مي گردد و سوداگران در پي طلا و سودهاي بادآورده به اين قـاره  آ
. كشف قطب نما، كشتيها را با اطمينان بيشتري بـه مقصـد مـي رسـاند    .سرازير مي گردند د ر ي د.رازير ر ي د ص ب ري بي ن مي ا ب را يه ، م ب .ف

وسايل حمل و نقل كالاهاي تجارتي از انحصار كشتيها خارج شده و وسايل سريع السير 
و مطمئنتري مثل قطار، هواپيما و وسايل حمل و نقـل زمينـي كالاهـاي تجـارتي را بـه      

ك ل ا گ ط ط ك .سرعت از يك نقطه به نقطه ديگر جهان حمل مي كنندا



ايران در تجارت حقوق تاريخچه ـ ششم فصل ششم ـ تاريخچه حقوق تجارت در ايران فصل

در ايران قبل از مشروطيت مقررات خاصي تحت عنوان تجارت وجود نداشـت و امـور   
ش كل ات ق تا ت ا ات ن ت ت ز ن فق كت لا ا ا فق فقهاي اسـلام در كتـب فقهـي نيـز تحـت عنـوان       .تجارت تابع مقررات كلي شرعي بود

مكاسب و تجارت از مكاسب حلال و حرام بحث كرده اند ولـي مبـاحثي كـه تجـارت     
جديد ايجاب مي كرد در اين كتب مورد بحث قرار نگرفتـه بـود و ايـن موضـوع كـاملاً      

مـع  .طبيعي بود زيرا اين مباحث ناشي از سيستم تجاري بود كه در قديم وجود نداشـت
روابـط در امـروز كـه مسـائلي يعنـي مستحدثه مسائل درباره ما فقهاي از بعضي ذالك بعضي از فقهاي ما درباره مسائل مستحدثه يعنـي مسـائلي كـه امـروز در روابـط      ذالك
تجاري معمول است مثل سرقفلي، بيمه، اصول بانكي و غيره در آخر رساله خود مباحثي 

. را اختصاص داده اند



اول باب اولباب

تاجر و معاملات تجارتي



تاجر تعريف تاجرتعريف

» كسـي «بهتر اين بود مقنّن به جاي كلمه » …تاجر كسي است كه «: تاجر شخص است
ه كل از ا ق»شخ«ا ق طلا ا ا ز ك تفا ت»شخ«ا ا است »شخص«استفاده مي كرد زيرا در اصطلاح حقوقي »شخص«در اين ماده از كلمه

كه داراي حقوق و تكاليف و مشمول عناوين حقوقي مي گردد و در هر حال شخص اعم 
شخص حقوقي مي توانـد  «: قانون تجارت 588است از حقيقي و حقوقي زيرا طبق ماده 

داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظـايفي  
بنـوت ـ ابوت وظايف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممكن انسان فقط بالطبيعه كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت ـ بنـوت   كه

و تجارت از جمله حقوقي نيست كه انسان بالطبيعه ممكـن اسـت داراي   »و امثال ذالك
. آن باشد بلكه اشخاص حقوقي نيز مي توانند به اعمال تجارتي مبادرت ورزند



تجارتي معاملات تجارتيمعاملات

منظـور از  . قـرار دهـد  » معاملات تجـارتي «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را  

قانون تجارت ذكر شده و موضوع بحـث   2معاملات تجارتي معاملاتي است كه در ماده 

.بعدي ما را تشكيل مي دهد



تجارتي:بخشاول معاملات انواع انواع معاملات تجارتي: بخش اول

عمليات تجارتي به اقداماتي گفته مي شود كه از نظر قانون معاملات تجارتي محسـوب  
نا ت ا ت ات ل ا ا آن ا عگ ن ت ا ت ات ل كل ط ه به طور كلي عمليات تجارتي بر دو نوع .مي گردد و ما آنها را عمليات تجارتي مي ناميم

:هستند

يعمليات تجارتي ذاتي ا ي ر ج ت ي م

 َ ا ا عمليات تجارتي تبعيل



ذاتي تجارتي معاملات ـ اول فصل اول ـ معاملات تجارتي ذاتيفصل

 .قانون به شرح زيـر آمـده اسـت    2اعمال تجارتي ذاتي يا اصلي به طور مرتب در ماده 
ا ق ن تا ا ل ذ ا ق از ت ا ت لات ا :معاملات تجارتي از قرار ذيل است.ماده چنين مقرر مي دارد

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكـه تصـرفاتي   
د.در آن شده يا نشده باشد ب د ي د آن .ر

اش ك ن ا ا آ ا ك خ ا از نقل . تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشدل



اسلايداسلايد

كا ل ال ا لّال ات ل د)ك(ق ت ن ل ا ا و يا عاملي و همچنين تصـدي  )كميسيون(هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري
. به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود

ا ف ا ه نك ا ط ش خانه كا ق ه انداخت كا ه تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشـروط بـر اينكـه بـراي رفـع حـوايج       تا
. شخصي نباشد

ا ات ل ع ه دي تصدي به عمليات حراجيت
تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي  

هر قسم عمليات صرافي و بانكي
.معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر و يا غير تاجر باشد م

عمليات بيمه بحري و غير بحري  
لات ا ا خ ا داخل ان كشت كشت ش ف د خ ازي كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي و يـا خـارجي و معـاملات    كشت

. راجع به آنها



تبعي تجارتي معاملات ـ دوم فصل دوم ـ معاملات تجارتي تبعي فصل

معاملات تجارتي تبعي، برخلاف معاملات تجارتي ذاتـي يـا اصـلي، بـه خـودي خـود       

تاجر بودن معامله كننده و به اعتبـار اينكـه   » تبع«تجارتي محسوب نمي گردند بلكه به 

.تاجر آنها را انجام مي دهد تجارتي محسوب مي گردد



دارد٣ماده مي مقرر تجارت قانون قانون تجارت مقرر مي دارد٣ماده

: معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شود«

. كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها 

. كليه معاملاتي كه تاجر با غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي نمايد 

كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي اربـاب خـود مـي     
.نمايد

ا ا ك لا ا ».كليه معاملات شركتهاي تجارتيكل



تجار وظايف و تكاليف ـ بخش دوم ـ تكاليف و وظايف تجار بخشدوم

در قانون تجارت ايران شرايط خاصي براي تاجر بودن و اشتغال به تجارت پـيش بينـي   
ك ه ت ا د ا ز ظات لا ه ذالك ت ا .نشده است مع ذالك به ملاحظات زير بايد در اين مورد توجه كردنشد

ً ط با توجه به اينكه تجارت مستلزم يك سلسله عمليات حقوقي، تعهدات و قراردادهاست طبيعتـا تـاجر   ك

.بايد طبق مقررات قانون مدني داراي اهليت باشد

اشتغال به بعضي از رشته هاي مخصوص تجارت، مثل داروسازي، مستلزم داشـتن پروانـه مخصـوص     
. است

تاجر داراي يك سلسله تكاليف خاصي است كه از جمله آنها داشتن دفاتر تجارتي و ثبت نام در دفتـر  آ
.ثبت تجارتي است



تجارتي دفاتر ـ اول فصل اول ـ دفاتر تجارتيفصل

: داشتن دفاتر تجارتي مرتب و منظم داراي آثار مختلفي به شرح زير است

ًّ ًمعرّف وضعيت تاجر از نظر ميزان و نوع خريد و فروش، ميزان سـود و زيـان و   :اولا

خ فا ا ا ان ا ا ا ا ا كل به طور كلي دارايي تاجر مي باشد و تاجر هميشه مي تواند با مراجعه به دفاتر خـود، در  ط

از و شـده بـاخبر خـود دارايـي وضعيت از باشند، شده تنظيم منظم و مرتب كه صورتي كه مرتب و منظم تنظيم شده باشند، از وضعيت دارايـي خـود بـاخبر شـده و از     صورتي

. ورشكستگي خود آگاه و تا حدودي از آن جلوگيري به عمل آورد



اسلايداسلايد

ًچون هميشه امكان تهيه اسناد و مدارك مربوط به معاملات تاجر بلافاصله بعـد  : ثانيا

از وقوع وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر تجارتي مي تواند دليل وقـوع و كيفيـت و   

شرايط معاملات تاجر باشد، زيرا قانون به دفاتر تجارتي تـاجر، در صـورتي كـه طبـق     

.ضوابط قانوني تنظيم شده باشد به نفع تاجر اعتبار داده است



اسلايداسلايد

ًكساني كه با تاجر معاملاتي داشته اند مي توانند براي اثبـات ادعـاي خـود بـه     : ثالثا

.دفاتر تاجر استناد كنند

ًدفاتر تاجر از نظر مالياتي نيز مي تواند ملاك درآمد و در نتيجه مبنـاي تعيـين   : رابعا

. ماليات بر درآمد قرار گيرد



تجارتي دفاتر انواع دفاتر تجارتيانواع

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يـا  «قانون تجارت  6طبق ماده 
د ه ا ق فات ا قا قائ ه نا نظا ه ه دل زات كه ا گ دفاتر ديگري را كه وزات عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قـرار مـي دهـد    فات

:داشته باشد

دفتر روزنامه  

دفتر كل  

دفتر دارايي

ه ك .دفتر كپيهدفت



روزنامه دفتر روزنامهدفتر

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبـات  «قانون تجارت  7طبق ماده 
ت ا ت اق ا ه ا لات ا ت ا ت تد ش(ا ف د خ ل ق از از قبيل خريد و فروش (و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي

و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هـر اسـمي و   )و ظهرنويسي
رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر 

.»ثبت نمايد



كل دفتر كلدفتر

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معـاملات را لااقـل   «قانون تجارت  8طبق ماده 

هفته اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج انواع مختلفه آن را تشخيص و جـدا كـرده   

. »هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند



دارايي دفتر داراييدفتر

دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد همه سـاله صـورت   «: قانون تجارت 9طبق ماده 

جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريـز  

ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين هـر سـال   

.»بعد انجام پذيرد



كپيه دفتر كپيهدفتر

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و  «: قانون تجارت 10طبق ماده 

» .مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد خ



تجارتي دفاتر ثبت دفاتر تجارتيثبت

دفاتر تجارتي از جمله دفاتر معمولي نيست و داراي يك سلسله آثار حقـوقي مهـم بـه    
ت ا ز :شرح زير استش

.اين دفاتر اقرار كتبي به ضرر تاجر مي تواند محسوب گردد ر ي ر ر ي ر ر ن

تاجر ميتواند با شرايط خاصي از مندرجات دفاتر خود به نفع خـود و بـه ضـرر ديگـران      
. استفاده كند

ا ق تناد ا د تا تقل ه ا تق ه تگ شك نظ از ت ا ك تا دفاتر تاجر ممكن است از نظر ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تاجر مورد استناد قـرار  دفات
.گيرد

 .مندرجات دفاتر تاجر اصولاً مبناي ميزان درآمد و در نتيجه ماليات قرار مي گيرد 



اسلايداسلايد

: قانونگذار مقررات زير را درباره دفاتر تجارتي مقرر داشته است

ًبه استثناي دفتر كپيه قبـل   6دفاتر مذكور در ماده «قانون تجارت  11طبق ماده : اولا

در موقـع  . از آنكه امضاي مزبور لازم نيست، ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد

.»تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد



اسلايداسلايد

ًدفتري كه براي امضا به متصدي امضا تسليم مـي  «قانون تجارت  12طبق ماده : ثانيا

شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضا مكلف است صـفحات  

ا ا آ ا آ ل ا دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصـريح بـه   ا

ه ك ب س مه با را قيطان ف ط دو و امضا تاريخ قيد با نوشته دفت صاحب رسم و اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضا و دو طرف قيطان را با مهر سربي كـه  اسم

يوزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي نمايد منگنه كند لازم اسـت كليـه اعـداد حتـي      م ي

» تاريخ با تمام حروف نوشته شود



اسلايداسلايد

ًقانون تجارت كليه معاملات و صادرات و واردات در دفـاتر   13به موجب ماده : ثالثا

تراشـيدن و حـك   . مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود

كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفاتر را از ختم هر سال لااقـل  

».تا ده سال نگاه دارد



تجارتي دفاتر اعتبار دفاتر تجارتياعتبار

به طوري كه ذكر شد قانون تجارت براي دفاتر تجارتي، از نظر حقوقي، اعتبـار خاصـي   
د ش تنظ ت ا ت ان ق ات ق ق ط فات ا نكه ا ط ش ت ا شد قائل شده است مشروط بر اينكه اين دفاتر طبق مقـررات قـانون تجـارت تنظـيم شـده      قائل

.اين اعتبار از دو نظر مورد توجه قرار گرفته است.باشند

ا عليه تاجرل

به نفع تاجر



تاجر عليه تاجرعليه

آنچه را كه تاجر در دفاتر خود ذكر اعم از اينكه مربوط به امـور تجـارتي او باشـد يـا     

نباشد و چه در رابطه با تجار باشد يا غير تاجر و اعم از اينكـه دفتـر او طبـق مقـررات     

تنظيم شده باشد يا نباشد در هر حال يك نوع اقرار اسـت و اقـرار كتبـي داراي اعتبـار     

بيشتري از اقرار شفاهي است و هر كسي مي تواند از اقرار كتبي تـاجر عليـه او اسـتفاده    

.كند مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد ر ر



تاجر نفع به نفع تاجربه

اعتبار مندرجات دفاتر تجارتي عليه تاجر منطبق با يك اصل مسلم و كلي حقوقي يعني 

اقرار است، اما اعتبار مندرجات دفتر تاجر به نفع خود، كه در حقيقت يـك ادعاسـت و   

بايد ثابت گردد، يك اعتبار قانوني برخلاف اصول كلي مربوط به دلايل اثبـات دعـوي   

.است



اسلايداسلايد

در هر حال استفاده از مندرجات دفتر تاجر به نفع خود در صورتي معتبر است كه داراي 
اشد ز ط ا :شرايط زير باشدش

اشد شد تنظ ت ا ت قان ات ق ق ط تا .دفاتر تاجر طبق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشدفات

اشد ا .دعوي بين تجار باشدت

اشد ت ا ت ا .دعوي مربوط به امور تجارتي باشدط

نكند انكا ا د ف ط ف ات ند ل قا ف ط ف ات . مندرجات دفتر طرف مقابل مندرجات دفتر طرف مدعي را انكار نكندند



آن آثار و دادگاه به دفاتر ارائه به تجار الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن  الزام

با توجه به اعتبار مندرجات دفاتر تجارتي و اينكه هر تاجري مـي توانـد بـراي اثبـات     

ادعاي خود به دفتر تجارتي خود يا تاجر ديگر استناد كند بنابراين دفتـر مـورد اسـتناد    

تاجر بايد الزاماً به دادگاه ارائه شود تا دادگاه به تواند به صحت و سقم ادعاي مدعي پي 

.ببرد



ارائه به الزام به ارائهالزام

هرگاه يكـي از طـرفين بـه دفـاتر     «: قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد 301ماده 

در صورتي كـه  . بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود

ا ك ا ا ا كا گا ا ا ك گا ا ا ا ابزار دفاتر در دادگاه ممكن نباشد دادگاه كارمندي را مامور مـي نمايـد كـه بـا حضـور      ا

نمايد نويس خارج است لازم آنچه و معاينه را دفات فين دط توان نم بازرگان هيچ هيچ بازرگاني نمي توانـد  .طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد

عبه عذر نداشتن دفتر از ابزار و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اينكه ثابت نمايـد كـه   

»دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد



ارائه عدم اجراي ضمانت اجراي عدم ارائهضمانت

 302در صورتي كه به دفتر تاجري استناد شود و وي از ارائـه آن امتنـاع كنـد مـاده     
ا ه ا ا ت ه ا ا انت ض ك تخلف ا ا دن ا آئ قانون آئين دادرسي مدني براي اين تخلف يك ضمانت اجرايي به صورت اماره بـه ايـن   قان

هرگـاه بازرگـاني كه به دفاتـر او استناد شده اسـت از ابــزار   «:شرح مقرر داشته است
دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم 

دسترسي به آن را نتواند ثابت كند دادگاه مي تواند آن را از ادله مثبته اظهارات طـرف  
. »قرار دهد



دفاتر ارائه موانع ارائه دفاترموانع

مواردي هست كه امكان ارائه دفاتر در دادگاه وجود دارد ولي ارائه آنها ضمن ايجـاد  
امكان براي اثبات يا رد دعوي مصالح و منافع ديگري را كه ارتباطي به دعوي ندارد بـه  

. مخاطره مي اندازد

قانون آيين دادرسي مدني اين موارد را نيز پيش بيني كرده اسـت و مقـرر    303ماده 
هرگاه ابراز تمام يا قسمتي از سند يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بـا منـافع   «:داردمي عري ب ر ن ي ر ه ز ي م ز بر ر

يكي از اصحاب دعوي يا شخص ثالثي منافي بوده و يا بر خلاف نظم يا منـافع عمـومي   
ف ط حضور در دادگاه تعيين به دفت مدي يا البدل عل كارمند يا دادگاه دادرس باشد دادرسي دادگاه يا كارمند علي البدل يا مدير دفتر به تعيين دادگاه در حضور طـرف  باشد
يا طرفين آن سند را معاينه و فقط آنچه را لازم و راجع به مورد اخـتلاف اسـت خـارج    

.»نويسي مي نمايدا



تجارتي ثبت دفتر ـ دوم فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتيفصل

يكي ديگر از الزاماتي كه قانون به عهده تجار گذارده است ثبت نام آنان در دفتـر ثبـت   

منظور از دفتر ثبت تجارتي دفتري است كه در محل معينـي قـرار دارد و   . تجارتي است

. تجار، اعم از حقيقي يا حقوقي بايد طبق مقررات نام خود را در اين دفتر ثبت نمايند



تجارتي ثبت دفتر فايده دفتر ثبت تجارتيفايده

: دفتر ثبت تجارتي در بسياري از كشورها وجود دارد و فايده آن به قرار زير است

ا دلالت تاجر بودنلال

تجار فعاليت نوع و تعداد از اطلاع از تعداد و نوع فعاليت تجاراطلاع

اطلاع تجار از وضع يكديگر 

قانون مالياتهاي مستقيم  162طبق ماده  

اعطاي بعضي امتيازات  



تجارتي ثبت دفتر در ثبت به تجار الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجارتي الزام

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر «قانون تجارت مقرر مي دارد  16ماده 

ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجـارت اشـتغال دارنـد    

اعم از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتـر  

ثبت تجارتي به ثبت برساند والاّ به جزاي نقدي از دويست تـا دو هـزار ريـال محكـوم     

.»خواهند شد



اسلايداسلايد

آيين نامه ثبت تجارتي بازرگانان و بنگاههاي بازرگاني و شركتهاي تجارتي  4طبق ماده 

كه به شغل بازرگاني اشتغال ورزيده يا تاسيس مي شوند در ظـرف يـك مـاه از تـاريخ     

ا ل ا ظ ا ا اظ ا كل ا ا شروع به كار يا تاسيس مكلف اند اظهارنامه تنظيم و به دفتر ثبت تجارتي تسليم نماينـد  كا

مخصوص اپ چ هاي نمونه روي نسخه سه در اظهارنامه بايد نامه آيين همان طبق و طبق همان آيين نامه بايد اظهارنامه در سه نسخه روي نمونه هاي چـاپي مخصوصـي   و

مكه از متصدي دفتر ثبت تجارتي محل گرفته مي شود تنظيم و به همـان دفتـر تسـليم و     م ي ي

.رسيد گرفته شود



اسلايداسلايد

ا ك6ا كا ا ا ا اظ ذك ا آ آيين نامه مذكور در اظهارنامه بايد نكات زيـر بـه ترتيبـي كـه     6برابر ماده
:شماره گذاري شده نوشته شود

نام و نام خانوادگي بازرگان و رئيس بنگاه و مديران شـركت و اسـم تجارتخانـه يـا      
.بنگاه يا شركت

. تاريخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن 
ا ل ا گ ا ك ل ا ل ا تابعيت اصلي و تابعيت فعلي در صورتي كه تابعيت ديگري را تحصـيل نمـوده باشـد    ا

. تاريخ و طرز تحصيل تابعيت ثانوي بايد قيد شود
اگـر اظهاركننـده تبعـه    (تاريخ ورود به ايران و شماره و محل صدور پروانـه اقامـت

).خارجه باشد
محل اقامت شخصي محل تجارتخانه  



اسلايداسلايد

. ميزان سرمايه در شركتهاي تجارتي 

قانون تجارت به  12و  6شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتي كه به موجب مواد  
ا آ .عمل آمده استل

ا ا ك ا لگ ا ل . شماره تلفن، عنوان تلگرافي، كتاب رمز تجارتيا

)تجارت داخلي يا تجارت خارجي(رشته تجارت

قيد شماره ثبت علائم تجارتي 



تجارتي مالي حقوق ـ بخش سوم ـ حقوق مالي تجارتيبخشسوم

به نظر حقوقدانان مذكور مال عبارت است از هر چيزي كه در بازار قابليت خريد و  

. فروش و معامله و به عبارت ديگر ارزش تجارتي داشته باشد



اسلايداسلايد

اموال مـادي عبـارت اسـت از    . اموال بر دو گونه است اموال مادي و اموال غيرمادي
ندل ز ل ث ل ل قا ت ا خا ا ن كه ال اموالي كه وجود عيني دارد و در خارج موجود است و قابل لمـس مثـل ميـز، صـندلي،     ا

.اتومبيل، منزل و غيره

كاموال غير مادي اموالي هستند كه وجود عيني قابل لمس در خارج را ندارند مع ذالك  ا ع د دار را رج ر مس بل ي ي وجو د ي وا ا ي ير وال ا
ارزش ايـن امـوال بـر    . داراي ارزش تجارتي بوده و قابليت معامله و نقل و انتقال دارند

حسب قانون و يا عرف به وجود آمده و منشأ يك سلسله امتيازات مالي براي صـاحبان  
ا گ ا .آنها گرديده استآ



اسلايداسلايد

حقوق مالي حقوقي هستند كه شخص نسبت به يك شخص، يا يك چيـز دارد و منشـأ   

مهر كه حق مالي زن نسبت بـه  ) طلب از شخص ديگري(آثار مالي است، مثل حق ديني 

شوهر يا حق سرقفلي، حق تأليف، تصنيف و غيره كه حقـوق اخيـر در حقيقـت حقـوق     

.مالي تجارتي است



سرقفلي حق ـ اول فصل اول ـ حق سرقفليفصل

سرقفلي عبارت است از ما به ازاي حقي كه شخص نسبت به انتقال يك ملك تجاري  «

. »دارد



تجارتي نام ـ دوم فصل دوم ـ نام تجارتيفصل

يكي ديگر از مصاديق حقوق مالي تجارتي كه جزو مايه تجارتي محسوب مـي گـردد و   

از بـاب   582الي  576در قانون تجارت مواد . قابل نقل و انتقال و خريد و فروش است

.اختصاص يافته است»اسم تجارتي«چهاردهم به



تجارتي نام ثبت نام تجارتيثبت

براي اينكه نام تجارتي مورد حمايت قانوني قرار گيرد طبيعتاً مستلزم ايـن اسـت كـه    
آ از د انن نت ا گ ا ت ش ط ض ت ث ا ت ت ه ت ا ت ا نامهاي تجارتي به ترتيب در جايي ثبت و ضبط شـود تـا ديگـران نتواننـد از آن سـوء      نا

.استفاده كنند

يبه همين دليل در تمام كشورها مقرراتي براي ثبت و حمايت از نام تجارتي پيش بيني  بي پيش ي ر ج م از يت م و بت براي ي ررا ور م م ر يل مين ب
. شده است

مثبت نام تجارتي اختياري است مگـر  «:قانون تجارت ما نيز مقرر مي دارد576ماده
. »در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند



تجارتي نام ثبت شرايط ثبت نام تجارتيشرايط

ثبت نام تجارتي بايد طوري كه به حقوق ديگران لطمه اي نزند و موجب فريب مشتريان 

به همـين دليـل قـانون    . و اشتباه يك كالا با كالاي ديگري، به علت تشابه اسمي نگردد

. شرايط و موانعي را به شرح زير براي ثبت نام تجارتي پيش بيني كرده است



صنعتي و تجارتي علامت ـ سوم فصل سوم ـ علامت تجارتي و صنعتي فصل

استعمال علائم تجارتي و صنعتي سابقه نسبتاً طولاني دارد و مي توان گفت از هنگـامي  
نظ ه ا ت نا ف ا ا ت ا شد ضه ازا ه ه شا لات كه محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنايع و تجار به منظور كه

حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسيله مناسبي كـالاي خـود را بـه    
. مشتري بشناسانند و مانع فريب مشتريان خود، در اثر ارائه كالاي مشابه ديگران گردنـد 

از اين زمان تجار و صاحبان صنايع و حرف به فكر علائم تجاري افتاده اند و هـر يـك   
مشتريان و اند گرفته نظر در را خاصي علامت خود كالاي براي مكان و زمان حسب بر حسب زمان و مكان براي كالاي خود علامت خاصي را در نظر گرفته اند و مشتريان بر
نيز با توجه به شناختي كه از محصول مـورد نظـر خـود داشـته انـد بـا ديـدن علامـت         

. مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خريداري مي كرده اند



اسلايداسلايد

ا ا ا لا ط : جزئيات مربوط به علامت تجارتي را به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيما



تجارتي تعريف علامت تجارتيتعريفعلامت

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي «: قانون ثبت علائم و اختراعات 1طبق ماده 

است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتيـاز يـا   

تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود ممكن است يك علامـت  

تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يـا  

.»محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود ر



ممنوعه علائم ممنوعهعلائم

بعضي از علائم به علت اينكه در انحصار دولت يا مقامات مملكتي است و يـا بـرخلاف   

قانون ثبت  5بهمين دليل ماده . نظم و عفت عمومي است ممكن است ممنوع اعلام گردد

هيچيك از علائم ذيل را نمي توان به عنوان علامت «: علائم و اختراعات مقرر مي دارد

.تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاي يك علامت تجارتي قرار داد



اجباري علائم ثبت علائم اجباريثبت

اصولاً ثبت علائم تجارتي اختياري است، زيرا علائم موجب مي گـردد كـه صـاحب    
از آ ك ا ا ا لز ا ا ن گ ا خ قان ت ا از ت علامت از حمايت قانون برخوردار گردد، بنـابراين لزومـي بـراي اجبـاري كـردن آن از      لا

.طرف مقنّن به نظر نمي رسد

اا ا ا ا لا لاا ا داشـتن علامـت   «: قانون ثبت علائـم تجـارتي و اختراعـات   1به موجب تبصره ماده
» تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد ر ي ز ن و و ر ي



تجارتي ثبتعلامت نحوه ثبت علامت تجارتينحوه

ثبت علامت تجارتي به موجب اظهارنامه اي به عمل مي آيـد كـه در تهـران بـه اداره     
گ ل ت ل ت ث ا ا ه ا تان ش ا كت ش ت .ثبت شركتها و در شهرستانها به اداره ثبت محل تسليم مي گرددث

در اظهارنامه، كه به صورت فرم مخصوصي تهيه شده است، مشخصات متقاضي و نوع 
ك ا ا كالا ط ك .علامت كه مربوط به چه كالايي است بايد ذكر شودلا



ثبت اعتراض بر ثبتاعتراضبر

قانون  9ماده  2اگر كسي نسبت به تقاضاي ثبت علائم ادعايي داشته باشد بايد طبق بند 
دهد اض ت ا لائ ت دث آ ل ه له ت ا ك لائ ت ث ه اض ت ا .اعتراض به ثبت علائم ممكن است در دو مرحله به عمل آيد.ثبت علائم اعتراض بدهد

اعتراض قبل از ثبت علامت

دالت ت ث از د اض ت . اعتراض بعد از ثبت عدالتا



اعتراض مهلت اعتراضمهلت

مهلت اعتراض در بعضي موارد سه سال و در موارد ديگر به صورت نامحدود به شرح  

زير تعيين گرديده است



اختراع ـ چهارم فصل چهارم ـ اختراعفصل

هر قسـم اكتشـاف يـا اختـراع     «: قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر مي دارد 26ماده 

جديد در شعب مختلف صنعتي يا كشاورزي به كاشف يا مخترع آن حق انحصـاري مـي   

دهد كه بر طبق شرايط و در مدت مقرر در اين قانون از اكتشاف يا اختراع استفاده نمايد 

مشروط بر اينكه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسـناد  

».تهران به ثبت رسيده باشد ر



اختراع تعريف اختراعتعريف

اختراع عبارت است از طرح ريزي مربوط به تهيـه و سـاخت يـك وسـيله يـا كـالاي       

جديدي كه در صنعت، كشاورزي، بازرگاني و غيره كاربرد داشـته باشـد ماننـد اختـراع     

.اتومبيل، هواپيما، يخچال، تلويزيون و از اين قبيل



اكتشافاكتشاف

اكتشاف عبارت است از پي بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصي كـه از تركيـب   

آنها يا به صورت ساده مـي تـوان در زمينـه هـاي صـنعتي، فلاحتـي و غيـره اسـتفاده         

.بخصوصي كرد كه تا زمان كشف بر مردم پوشيده بوده است



اكتشاف و اختراع عمده فرق عمده اختراع و اكتشاففرق

فرق عمده اختراع و اكتشاف اين است كه در اختراع، عنصر اصـلي و اساسـي، ابـداع و    

ابتكار شخص است در حصول نتيجه به خصوص از يك چيزي در حالي كه در اكتشاف، 

ك ا ا ا ا ط ا ا ا ك ك ل عنصر اصلي پي بردن و كشف يك خاصيت يا رابطه خاص بين اشيا بخصوصي است كه ا

نداشته آگاه آن وجود از كس ول داشته وجود هم كشف از قبل رابطه و خاصيت اين خاصيت و رابطه قبل از كشف هم وجود داشته ولي كسي از وجود آن آگاهي نداشته اين

يمثلاً فكر ساختن هواپيما يك اختراع است ولي پي بردن به قوه جاذبه زمين يـك  .است ي ع

.اكتشاف است



ابتكارابتكار

ابتكار عبارت است از تعبيه و تهيه يك وسيله به شيوه جديدي كه سابقه نداشـته اسـت   

مثلاً ابداع روش جديدي براي گرفتن آب ميوه جات يا چيدن ميوه از درخت يا مطالعـه  

.كتاب



اختراع ثبت اختراعثبت

بـراي  .قانون در صورتي از اختراع و اكتشاف حمايت مي كند كه به ثبت داده شده باشد
ثبت هر نوع اختراع و اكتشاف بايد به همان ترتيبي كه براي ثبت علامت مقرر شده است 

. عمل شود و اعتراض به ثبت آن نيز مانند اعتراض به ثبت علامت است

ا اط ا ا ا ا ا ك ا ا ا لا ا قانون ثبت علائم و اختراعات، كساني مي توانند تقاضاي ثبـت اختـراع و   27طبق ماده
: اكتشاف كنند كه مدعي يكي از امور ذيل باشند

. ابداع هر محصول صنعتي جديد 

كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجود به طريق جديد براي يك نتيجه يا ط
. محصول صنعتي يا فلاحتي



اختراع ثبت آثار ثبت اختراعآثار

قانون ثبت علائم و اختراعـات اسـتفاده انحصـاري سـاخت،      33به موجب ماده : اولاً
تقاضا دت ا اع اخت از تفا ا ا ال ا ش 5(ف 1 داكث15 )ال2ا ) سـال 20يـا حـداكثر   5،10،15(فروش، اعمال يا استفاده از اختراع براي مدت تقاضا

.متعلق به صاحب ورقه اختراع است

اً ل:ثان نتق ي ديگ ه ب ند ج به ا د خ ق حق اند ت قه و صاح صاحب ورقه مي تواند حقوق خود را به موجب سند رسمي بـه ديگـري منتقـل    :ثانيا
كند، و اين حقوق مي تواند از طريق ارث نيز به ديگري منتقل شود، ولـي در هـر حـال    

. انتقال بايد به ثبت برسد



اسلايداسلايد

. مراجعه به اسناد اختراع و تقاضاي سواد مصدق از آن بلامانع است: ثالثاً

كسي كه ابتدائاً تقاضاي ثبت اختراع يا اكتشافي را به نام خود مي كنـد مختـرع   : رابعاً
د ش ت ثا دادگاه د آن خلاف گ د ش .شناخته مي شود مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شودشناخته

اً اخا ا ا ل خا ك ا اخ ق ورقه اختراعي كه در خارج تحصيل شده باشد، در صـورتي در ايـران معتبـر    :خامسا
.است كه مدت آن منقضي نشده و براي بقيه مدت در ايران تقاضاي ورقه اختراع كند

عهرگونه ادعايي نسبت به حق اختراع و اكتشاف بايد در دادگاههاي حقـوقي و  :سادساً
. در صورتي كه جنبه جزايي داشته باشد، در دادگاههاي جزايي مطرح گردد



دوم باب دومباب

شركتهاي تجارتي



تعريف شركتتعريفشركت

شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در  «: قانون مدني 571طبق ماده 

» شيئي واحد به نحو اشاعه



اشاعهاشاعه

اشاعه عبارت است از اجتماع حقوق مالكين معدد در شيئي واحد به نحو اشاعه، اكثراً 
آ تق انتفاع د ق .بدون قصد انتفاع و تقسيم آند

اشاعه ممكن است قهري و غيرارادي باشد مثل اينكه مالي به ارث به چند نفـر برسـد   
الك ا ل ا ا الك ث ال گ ث در اين صورت ورثه همگي نسبت به مال موروثي مالكيت مشاع دارند ولي اين مالكيت ا

.ارادي نبوده است



تجارتي شركتهاي تجارتيشركتهاي

شركت تجارتي عبارت است از شركتي كه بين چند نفر براي امور تجارتي به صورت  «

.  »يكي از شركتهاي مذكور در قانون تجارت تشكيل و داراي شخصيت حقوقي است



اسلايداسلايد

خصوصيات مهم شركتهاي تجارتي كه موجب تميز آنها از شركتهاي مدني است به شرح آ
:زير است

. شركت بايد به صورت يكي از شركتهاي تجارتي قانون تجارت درآيد 

.شركتهاي تجارتي، برخلاف شركتهاي مدني، داراي شخصيت حقوقي هستند

م ته ورشكس خود ديون داخت پ ب قدرت عدم صورت در ، تجارت كتهاي شركتهاي تجارتي، در صورت عدم قدرت بر پرداخت ديون خود ورشكسـته مـي   ش
. شوند در حالي كه شركتهاي مدني مشمول ورشكستگي نيستند

شركتهاي تجارتي، هر يك داراي خصوصيات مربوط به خود هستند و همين امـر  
.موجب تميز هر يك از آنها از يكديگر است



تجارتي شركتهاي اساسي شرايط اساسي شركتهاي تجارتيشرايط

با توجه به اينكه براي تشكيل هر شركت بايد بين شركا عقدي منعقد گردد و انعقـاد هـر   
نوع عقد تابع مقررات خاص و شرايط اساسي آن است علي هذا شرايط مذكور به شـرح  

.زير بايد در قرارداد شركت رعايت شود

ت ا داشته ق ز ش ه ا داد ا ق ه صحت اي ا ا ط ا ش دن ن .قانون مدني شرايط اساسي براي صحت هر قرارداد را به شرح زير مقرر داشته استقان

قصد و رضاي طرفين

اهليت  

معين بودن موضوع قرارداد 

داد ا ق ع ض م ت وع مشروعيت موضوع قرارداد مش



شخصيتحقوقي ـ دوم فصل دوم ـ شخصيت حقوقيفصل

يكي از خصوصيات شركتهاي تجارتي، برخلاف شركتهاي غيرتجارتي، اين است كه  

. شركتهاي مذكور داراي شخصيت حقوقي هستند



حقيقي و تفاوت شخص حقوقي و حقيقيتفاوتشخصحقوقي

. از نظر فعاليتهاي اجتماعي، دو نوع شخص وجود دارد شخص حقيقي و شخصي حقوقي

شخص حقوقي عبارت اسـت از  «منظور از شخص حقيقي افراد انساني است و منظور از 

يك مفهوم تصنعي و اعتباري كه به منظور تسهيل فعاليتهـاي اجتمـاعي بـراي بعضـي از     

.»گروههاي اجتماعي از طرف قانونگذار پيش بيني شده است



آنها تشكيل نحوه و اشخاصحقوقي انواع اشخاص حقوقي و نحوه تشكيل آنها  انواع

اشخاص حقوقي حقوق عمومي، اشخاص حقوقي حقوق : اشخاص حقوقي بر دو نوع اند

منظور از اشخاص حقوقي حقوق عمومي، اشخاصي هستند كه از طرف دولت . خصوصي

. به وجود مي آيند مثل تمام وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي



تجارتي شركتهاي تجارتيشركتهاي

شركتهاي تجارتي عبارت اند از شركت هايي كه به صورت يكي از شـركتهاي هفتگانـه   

ايـن شـركتها پـس از تشـكيل طبـق قـانون       . مقرر در قانون تجارت تاسيس مي گردند

.تجارت داراي شخصيت حقوقي مي شوند



اشخاصحقوقي تابعيت و اقامتگاه و تابعيت اشخاص حقوقياقامتگاه

اقامتگاه از نظر حقوقي، عبارت است از محلي كه طبق قانون فرض مي شود شخص  

. اكثراً و عادتاً در آنجا حضور دارند



ايراني تابعيتشركت شرايط تابعيت شركت ايرانيشرايط

: شركتي داراي تابعيت ايراني بوده و ايراني محسوب مي گردد كه

.طبق مقررات ايران، در ايران تشكيل شده باشد:اولاً

باشد:ثانياً ايران در او .اقامتگاه . اقامتگاه او در ايران باشد:ثانيا

اً اال ا ا آ ل ا ك .مركز اصلي آن نيز در ايران باشد:ثالثا



تجارتي مختلفشركتهاي انواع مختلف شركتهاي تجارتيانواع

شركتهاي تجارتي را به هفت نوع به شرح زيـر تقسـيم    20قانون تجارت ايران در ماده
.كرده است

شركت سهامي  

د د ت ل ئ ا كت شركت با مسئوليت محدودش

شركت تضامني  

شركت مختلط غيرسهامي  

يشركت مختلط سهامي ه ر

شركت نسبي  
شركت تعاوني توليد و مصرف



سهامي شركتهاي ـ اول فصل اول ـ شركتهاي سهاميفصل

شركتهاي سهامي از جمله مهمترين شركتهاي تجارتي به حساب مي آينـد اهميـت ايـن    
:شركتها از چند جهت است

اولاً ـ تعداد شركا در اين نوع شركتها معمولاً زياد است و در نتيجه از يـك طـرف    
ا ا ظ لا ل قا ا ا ك كا ا ك ا ك در حالي كه سرمايه هر يك از شركا ممكن است به تنهايي قابل ملاحظه نباشد، بـا  ال

. اين حال سرمايه شركت ممكن است به ميزان خيلي زياد و قابل توجه باشد

ثانياً ـ مسئوليت شركا محدود به سهامي است كه در شركت دارنـد و بيشـتر از آن    
ندارند مسئوليت طلبكاران مقابل .در مقابل طلبكاران مسئوليتي ندارنددر

.ثالثاً ـ تمام اعمال و معاملاتي كه انجام مي دهند تجارتي محسوب مي شود



سهامي شركت سهاميشركت

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه « 1347طبق ماده اصلاحي قانون تجارت سال 

»  آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست



اسلايداسلايد

قانون تجارت از شركت سهامي عناصـر زيـر قابـل توجـه      1در تعريف مندرج در ماده 
ت :استا

مشاركت  

تقسيم سود  

مسئوليت



سهامي شركتهاي انواع شركتهاي سهاميانواع

:شركتهاي سهامي به دو نوع تقسيم مي گردد

شركتهاي سهامي عام 

. شركتهاي سهامي خاص



عام سهامي شركت تشكيل شركت سهامي عامتشكيل

شركت سهامي عام شركتي است كه مؤسسين آن «اصلاحي قانون تجارت  4طبق ماده 

.  »قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند



مقدماتي اقدامات مقدماتياقدامات

: براي تشكيل يك شركت سهامي عام مقدماتي به شرح زير لازم است

وجود تعدادي افراد علاقمند

ينتعهد و تامين حداقلي از سرمايه شركت به وسيله موسسين و ي و ب ر ي ر ز ي ين و ه

كت ش ل تشك ات قد ا ا ان اي كتها ش ت ث ادا ه ه مراجعه به اداره ثبت شركتها براي انجام امور مقدماتي تشكيل شركت ا



نويسي پذيره اعلاميه انتشار اعلاميه پذيره نويسيانتشار

به طوري كه قبلاً يادآوري شد در شركتهاي سهامي عام مقداري از سرمايه به وسـيله  

.غير موسسين تامين مي گردد

. طريق تامين اين مقدار از سرمايه با انتشار اعلاميه پـذيره نويسـي انجـام مـي گـردد     

پذيره نويسي عبارت است از تعهد پرداخت يك يا چند سهم از طرف افراد غير موسس 

.و پرداخت مبلغي از آن به صورت نقد



اسلايداسلايد

: بايد موارد زير درج گردد) لايحه اصلاحي( 9در اعلاميه پذيره نويسي، طبق ماده 

ك .نام شركتا

شركت .موضوع شركت.موضوع

.مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تاسيس شعبه مورد نظر باشد

. مدت شركت 

هويت كامل و اقامتگاه و شغل موسسين، ذكر تخصص يا اطلاعات آنـان در امـور    
ا ا .شركت به اختصارك



اسلايداسلايد

ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن و تعداد نوع سهام و مشخصـات   
نقد غ .سهام غيرنقدا

در صورتي كه موسسين مزايايي براي خود در نظـر گرفتـه انـد تعيـين چگـونگي و      
.موجبات آن مزايا زاي آن ت .وجب

ان ك اخ ك لغ ك ك ا از ا .تعيين مقداري از سرمايه كه موسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده اندق



اسلايداسلايد

ذكر هزينه هايي كه موسسين تا آن موقـع جهـت تـدارك مقـدمات تشـكيل شـركت        
كت ش ت ال ف ع ش تا لاز ها نه هز آ اند ك . پرداخت كرده اند و برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليت شركتاخت

در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكـر  ً
رجع.مشخصات اجاره نامه يا موافقت اصولي آن مرجع آن اصوي ت وا ي ر اج ت .ص

ن ذ ط ا ن ذ گا ك ا اقل ذكر حداقل سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پـذيره نـويس تعهـد و تعيـين     ذك
.مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقداً پرداخت گردد



اسلايداسلايد

ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مـورد تعهـد بايـد بـه آن     
حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي و 

. پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند

تصريح به اينكـه اظهارنامـه موسسـين بـه انضـمام طـرح اساسـنامه بـراي مراجعـه           
.علاقمندان به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است يم ه ر ب رجع ب ن

عذكر نام روزنامه كثرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشـكيل مجمـع    ل و و ر ر م ر
. عمومي موسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد

. چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان 



موسس عمومي مجمع عمومي موسسمجمع

مجمع عمومي موسس يكي از مجامع عمومي شركتهاي سهامي است كه از اجتماع  

.  صاحبان سهام تشكيل مي گردد



مجمع تشكيل چگونگي تشكيل مجمعچگونگي

مجمع عمومي موسس در حقيقت يك بار بيشتر تشكيل نمـي گـردد و بعـد از انجـام     

.وظايف خود منحل گرديده و ديگر تشكيل نمي گردد

لايحه اصلاحي، پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت تعهد و حداقل  16طبق ماده 

آن پرداخت شده است، موسسـين ضـمن تعيـين و اعـلام تعـداد سـهام هـر يـك         % 35

.تعهدكنندگان، مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند كرد



موسس عمومي مجمع وظايف مجمع عمومي موسسوظايف

ا ا73ط ف ظا ا قا :قانون تجارت وظايف مجمع عمومي موسس به شرح زير است73طبق ماده

سهام كليه نويسي پذيره احراز همچنين و آن تصويب و موسسين گزارش به رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسي كليه سهام رسيدگي
. شركت و تأدية مبالغ لازم

.تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن

ك ا ا ا ا ا ل ا خا .انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركتان

تـا سـهامداران براي بعدي اطلاعيه و دعوت هرگونه كه كثرالانتشاري روزنامه تعيين روزنامه كثرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سـهامداران تـا   تعيين
. تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد

.قبول آورده هاي غيرنقدي



اساسنامهاساسنامه

قانون تجارت اساسنامه شركتهاي سهامي بايد بـا قيـد تـاريخ بـه امضـاي       8طبق ماده 
باشد زير موارد بر مشتمل و رسيده :موسسين رسيده و مشتمل بر موارد زير باشد:موسسين

كت ش نام شركتنام

 ط ك .موضوع شركت به طور صريح و منجزض

.مدت شركت

. مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد



اسلايداسلايد

.مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

ا ا ا ا ك ا آن ا ل نا ا نا ا تعداد سهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد ا
.نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام

تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كـه   
ا نخ ا ال ا ال ك طال ا آ ف . ظرف آن بايد مطالبه شود كه به هر حال از پنجسال متجاوز نخواهد بودظ

م.نحوه انتقال سهام با نام ب م ه ل و

.طريقه تبديل سهام با نام و به سهام بي نام و بالعكس



اسلايداسلايد

. در صورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن 

. شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت 

.مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي

. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها

. طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عموميأ



اسلايداسلايد

تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آنهـا و نحـوه تعيـين جانشـين بـراي       
ع ن ن قان ات ه ا ل ز ا ا كنند فا ت ا ا ت ف كه ان مديراني كه فوت يا استعفا مي كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنـوع مـي   د

.گردند

.تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران

. تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند 

قيد اينكه شركت يك بازرس خواهـد داشـت يـا بيشـتر و نحـوه انتخـاب و مـدت         
. ماموريت بازرس



اسلايداسلايد

تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و  

.تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه

. نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن 

.نحوه تغيير اساسنامه



شركت نام شركتنام

: مسائل زير بايد در مورد نام تجارتي شركت سهامي ملحوظ گردد

نام انتخاب د الزام در انتخاب نامالزام

آزادي در انتخاب نوع نام  



اصليشركت مركز اصلي شركتمركز

به ترتيب در مورد مندرجات اساسـنامه  (قانون تجارت  9ماده  3و بند  8ماده  4در بند 

. به ترتيب زير اشاره به لزوم ذكر مركز اصلي شركت شده اسـت ) و اعلاميه پذيره نويسي

. »مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد«



شركت موضوع شركتموضوع

موضوع شركت عبارت است از عنصر اصلي شركت يعني هدف و چيزي كه شركت به 

.  خاطر انجام آن تشكيل شده است



اسلايداسلايد

و تجـارت  ) مثلاً خريد و فروش و لوازم خـانگي (موضوع شركت مي تواند به طور كلي 
باشد زير شرايط داراي بايد ولي باشد پنبه فروش و خريد مثلاً مخصوصي :كالاي مخصوصي مثلا خريد و فروش پنبه باشد ولي بايد داراي شرايط زير باشد:كالاي

موضـوع مـثلاً دارد ارتبـاط هـم با نحوي به كه است چيزهايي نوعاً شركت موضوع شركت نوعا چيزهايي است كه به نحوي با هـم ارتبـاط دارد مـثلا موضـوع     موضوع
. شركت تجارتي نوعاً و معمولاً نبايد خريد و فروش آهن آلات و پارچه با هم باشد

. باشد» صريح و منجز«قانون تجارت بايد  8ماده  2موضوع شركت به صراحت بند  

. موضوع شركت بايد مشروع بوده متضمن منفعت عقلايي باشد 



شركت مدت شركتمدت

مدت شـركت  . يكي از مسائلي كه در اساسنامه شركت بايد ذكر گردد مدت شركت است

موقعي مدت شركت محدود است كه بـراي مـدت   . ممكن است محدود يا نامحدود باشد

.معيني مثلاً پنجسال يا ده سال است در غير اين صورت مدت شركت نامحدود است



شركت سرمايه شركتسرمايه

با توجه به اينكه شركتهاي تجارتي اصولاً به منظور انتفـاع و بـردن سـود تشـكيل مـي      

گردند بنابراين سرمايه يكي از لوازم اساسي و ضروري آن بـه شـمار مـي رود و بـدون     

به همين دليل اهميت شركتهاي تجـارتي  .سرمايه هيچ شركت تجارتي تشكيل نمي گردد

به ميزان سرمايه آن است و هر چقدر سرمايه بيشتر باشد شركت داراي اعتبـار بيشـتري   

.است



اسلايداسلايد

مسائل مختلف مربوط به سرمايه را در شركتهاي سهامي به شرح زير مورد بررسي قـرار  
:مي دهيمه

ميزان سرمايه 

تقسيم سرمايه 

نحوه پرداخت سرمايه 



سرمايه تقسيم سرمايهتقسيم

يكي از خصوصيات شركتهاي سهامي اين است كه در اين شركتها، سرمايه بايد به سـهام  

مساوي تقسيم گردد بنابراين در اين شركتها سهم الشركه، بدون اينكه بـه صـورت سـهام    

. مساوي القيمت درآيد وجود ندارد



سرمايه پرداخت نحوه پرداخت سرمايهنحوه

ا ك ا ا ا ا ا قا ا ا در شركتهاي سهامي قانون براي پرداخت سرمايه مقررات خاصي پيش بيني كرده اسـت  ك
: به شرح زير

ا الف ـ تعهد سرمايهال
شركا مكلف نيستند تمام سرمايه را نقداً در موقع تاسيس شـركت بپردازنـد بلكـه تمـام     

گ ً آ ميزان .سرمايه شركت بايد در موقع تاسيس تعهد گردد و مبلغي از آن نقدا پرداخت گرددگ
و مدت پرداخت قسمت پرداخت نشده در اساسنامه تعيين مي گـردد ولـي طبـق قـانون     

كند تجاوز ايد ن ال پنج از مدت اين .تجارت اين مدت از پنجسال نبايد تجاوز كندتجارت
ب ـ پرداخت نقدي 

أ ً تعيين ميزان نقدي . كل سرمايه بايد توسط شركا تعهد ولي قسمتي از آن نقداً تأديه گرددآ
كـل سـرمايه    35/0در اساسنامه شركت پيش بيني مي گردد ولي اين مبلغ نبايد كمتر از 

.باشداشد



قانوني اندوخته يا احتياطي سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني سرمايه

معـادل  (طبق قانون تجارت هيئت مديره هر شركت سهامي مكلف اسـت يـك سيسـتم    

سود خالص خود را در حساب مخصوصي ذخيره كند و اين اقدام تـا زمـاني كـه    ) 5/0

از كل سرمايه شركت برسـد اجبـاري اسـت و از آن پـس     %10سرمايه احتياطي معادل

.اختياري خواهد شد



سرمايه تغييرات سرمايهتغييرات

افزايش يا كاهش سرمايه تابع تشريفات و مقدمات خاصي است كه هر يك را به طور  

.  جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم



افزايش سرمايهافزايشسرمايه

در صورتي كه يك شركت سهامي تصميم به افزايش سرمايه خود داشته باشد بايد نكات 
باشد داشته نظر مد را :زير را مد نظر داشته باشد:زير

لاً ده:ا ش د ه ت ه ا ام ت ه ك ت ا ذ كان ا ت ص د ه ا ش افزا افزايش سرمايه در صورتي امكان پذير است كـه تمـام سـرمايه تعهـد شـده      :اولا
شركت پرداخت شده باشد و الاّ اگر هنوز تمام سـرمايه شـركت بـه وسـيله شـركا      

.پرداخت نشده شركت نياز به افزايش سرمايه خود ندارد

افزايش سرمايه به دو صورت ممكن است انجام گردد يـا قيمـت اسـمي هـر     : ثانياً
دد گ افزوده .سهم افزوده گردده



اسلايداسلايد

افزايش سرمايه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فـوق العـاده   : ثالثاً
گ ا دان ت ئ ه ت ش زا گ تض د ا د ئت ه ا شن پيشنهاد هيئت مديره بايد متضمن گـزارش تـوجيهي هيئـت مـديره     .انجام مي گردد

درباره افزايش سرمايه همراه با اظهار نظر بازرس يا بازرسان شركت در اين مـورد  
. باشد

. مجمع عمومي فوق العاده مي تواند اين حق را به هيئت مديره تفويض كند



اسلايداسلايد

پس از اتخاذ تصميم در مـورد افـزايش سـرمايه مراتـب بايـد در روزنامـه       : رابعاً

.كثيرالانتشار منتخب شركت آگهي شود

در صورتي كه افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد به عمل آيـد و  : خامساً

. سهام جديد به مبلغي بيشتر از قيمت اسمي آن به فروش برسد



اسلايداسلايد

بـه   160اضافه ارزشي كه از اين بابت نصيب شركت مي گردد ممكن است طبـق مـاده   
ش ف ز :صورت زير مصرف شودت

گ ل ا .به اندوخته قانوني منتقل گرددا

.نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم گردد

. به ازاي آن سهام جديد صادر و به صاحبان سهام سابق داده شود 



كاهش سرمايهكاهشسرمايه

ممكن است بعد از تشكيل شركت موجباتي فراهم گردد كه ديگر لزومي براي حفظ همه 

سرمايه اوليه شركت به نظر نرسد در اين صورت شركت اقدام به كاهش سرمايه خود مي 

.كند



كاهشاجباري اول كاهش اجبارياول

كاهش اجباري سرمايه وقتي پيش مي آيد كـه سـرمايه شـركت در اثـر زيانهـاي وارده      

نصف يا از نصف كمتر مي شود در اين صورت هيئت مديره بايد بلافاصله مجمع عمومي 

.فوق العاده را دعوت كند



كاهش اختياريكاهشاختياري

مجمـع عمـومي    141علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده «: 189طبق ماده 

فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش سـرمايه شـركت بـه    

طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقـوق  

اين قانون 5صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود و سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده 

.»كمتر نگردد ر ر



سرمايه كاهشاختياري شرايط كاهش اختياري سرمايهشرايط

ا ط ل ا ا ا طكا ا ا ا ط ا شرايط اساسي و شرايط صـوري و  :كاهش اختياري سرمايه مستلزم دو نوع شرط است
. تشريفاتي

كاهش سرمايه اختياري در صورتي امكان پذير است كه طبق ماده : شرايط اساسي -1
189:189:

يعني هر تصـميمي در  . (به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نياورد:اولاً
مورد كاهش گرفته مي شود نسبت به همـه سـهامداران بـه طـور مسـاوي اعمـال       گ

). گردد

: قانون تجارت كمتر نگردد 5سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده : ثانياً

اً اال اط ا ا ك لا ا ا ا كا ، كاهش اختياري سرمايه، بـرخلاف كـاهش اجبـاري،    189طبق تبصره ماده:ثالثا
. فقط از طريق كاهش بهاي اسمي سهام انجام مي پذيرد



اسلايداسلايد

پيش بيني اين شرايط بيشتر براي حفظ حقوق اشخاص ثالـث و  :شرايط تشريفاتي-2

به هام كتهاي ش در كا ش ت ل ئ م محدوديت به جه ت با ا زي ت ا كت ش كاران طلبكاران شركت است زيرا با توجه به محدوديت مسئوليت شركا در شركتهاي سهامي به طل

ك ش ا آن آ ا(ا ا فقط ك)ن ش ا ا ك ممكـن اسـت سـرمايه شـركت     )يعني فقط به ميزان سرمايه(ميزان آورده آنها در شركت

ا اطلا آ ا ا .كاهش يابد و مردم از آن بي اطلاع بمانندكا



اسلايداسلايد

: قانون كاهش اختياري سرمايه را منوط به شرايط تشريفاتي زير كرده است

پيشنهاد كاهش سرمايه از طرف هيئت مـديره همـراه بـا گـزارش تـوجيهي آن      : اولاً
و گزارشي از وضعيت مـالي شـركت از ابتـداي سـال     ) علت درخواست كاهش سرمايه(

روز قبل از تشكيل مجمـع  45مالي كه مجمع عمومي ترازنامه آن را تصويب كرده است، ت، ر ويب ر ن ز ر ي و ع ج ع45ي ج يل ز بل روز
عمومي فوق العاده اي كه كاهش سرمايه در دسـتور جلسـه آن قـرار گرفتـه اسـت، در      

. اختيار بازرسان قرار گيرد



اسلايداسلايد

بازرسان بايد بعد از دريافت تقاضاي هيئت مديره به همراه گزارشـات مربوطـه   : ثانياً
عمـومي مجمع به اثباتاً يا نفياً را خود نظر و داده قرار بررسي مورد دقيقاً و مطالعه را آن را مطالعه و دقيقا مورد بررسي قرار داده و نظر خود را نفيا يا اثباتا به مجمع عمـومي  آن

. فوق العاده اعلام نمايند

مجمع عمومي فوق العاده پس از بررسي پيشنهاد هيئت مديره و نظرات بـازرس  : ثالثاً
چنانچه مجمع پيشنهاد .يا بازرسان شركت در مورد كاهش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند

تاريخ از يكماه ظرف حداكثر صورت اين در بگيرد سرمايه كاهش به تصميم و بپذيرد را بپذيرد و تصميم به كاهش سرمايه بگيرد در اين صورت حداكثر ظرف يكماه از تاريخ را
اتخاذ تصميم بايد در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار منتخـب شـركت، موضـوع    

.كاهش درج گردد



اسلايداسلايد

پس از انتشـار آگهـي هـر شـخص ذينفـع، مثـل دارنـدگان اوراق قرضـه يـا          : رابعاً

يعني معامله، يا قرارداد يا هـر  (بستانكاران، كه منشأ طلب آنها قبل از انتشار آگهي باشد

آگ ا ا ا ا ا آگ ا ا ا ل ا ا آ ا طال أ ك عملي كه منشأ مطالبات آنها است قبل از انتشار آگهي باشد، زيرا بعـد از انتشـار آگهـي    ل

ندارد وجود كت ش مايه س واقع ميزان از اطلاع عدم ادعاي ب ف)دليل ظ تواند م مي تواند ظـرف  ) دليلي بر ادعاي عدم اطلاع از ميزان واقعي سرمايه شركت وجود ندارد

) تـاريخ روزنامـه رسـمي يـا كثيرالانتشـار     (مدت دو ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي ي يخ خ

.اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه تقديم دادگاه كند



اسلايداسلايد

در صورتي كه دادگاه اعتراض را وارد تشـخيص دهـد، در ايـن صـورت يـا      : خامساً

شركت بايد براي پرداخت طلب طلبكار در موعد مقرر وثيقه بدهـد و يـا در غيـر ايـن     

ال «باشـد بـه صـورت)مـدت دار(صورت بايد طلب طلبكاران را كه اگر موجـل » حـ

.درآمده و شركت موظف به پرداخت آن است



تعريف سهمتعريفسهم

سهم قسمتي است از «: از سهم به شرح زير تعريف كرده است 24قانون تجارت در ماده 

سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشـاركت و تعهـدات و منـافع صـاحب آن در     

 «…شركت سهامي مي باشد



سهم مشخصات سهممشخصات

منظـور از  . بودن سـهم اسـت  » تشريفاتي«يكي از مشخصات سهم در شركتهاي سهامي 

تشريفاتي بودن اين است كه سهم بايد اولاً به صورت ورقه چاپي درآيد، ثانياً اين ورقـه  

. چاپي بايد داراي مندرجات خاصي باشد در غير اين صورت اعتبار ندارد



اسلايداسلايد

: در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود«: همان قانون مقرر مي دارد 26ماده 

ا ك آ ا ك .نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتهاا

آن شده پرداخت مقدار شده ثبت سرمايه .مبلغ سرمايه ثبت شده مقدار پرداخت شده آن.مبلغ

.تعيين نوع سهم

. مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد 

. »تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است 



سهم انواع سهمانواع

سهم با نام، سهم بي نام، سهم عادي، سـهم  : سهام داراي انواع مختلفي به شرح زير است

ممتاز، سهم نقدي، سهم غيرنقدي، سهم انتفاعي و سهم موسس كه هر يك از آنهـا را بـه   

.شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم



نام بي سهم و نام با سهم با نام و سهم بي نامسهم

سهم بي نام عبارت است از سهمي كه مشخصات صاحب سهم روي آن منعكس نيسـت  

سهم با نام عبارت است از سهمي كه مشخصـات  . و در حكم اسناد در وجه حامل است

.صاحب آن روي سهم منعكس است



نام بي سهم انتقال سهم بي نامانتقال

همان طور كه گفته شد سهم بي نام در حكم اسناد و در وجه حامل اسـت مثـل چـك،    

اين گونه اسناد از نظر مالكيت مثل اسكناس هسـتند يعنـي   . سفته و برات در وجه حامل

نزد هر كسي يافت شود متعلق به همان اشخاص محسوب مي گردد مگر اينكـه خـلاف   

مثلاً ثابت شود كه سند مفقود يا سرقت شده و يا به وسايل ديگري مثـل  . (آن ثابت شود

).كلاهبرداري به دست ديگري افتاده است ر ر



نام با سهم انتقال سهم با نامانتقال

انتقال سهام با نام، برعكس، مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام شركت است و انتقال دهنده  

.  يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند



ممتاز سهم و عادي سهم عادي و سهم ممتازسهم

اگر علاوه بر سودي كه به طور عادي و مساوي به همه سهام تعلـق مـي گيـرد، امتيـاز     

. ديگري براي بعضي از سهام در نظر گرفته نشده باشد در اين صورت سهم عادي اسـت 

. برعكس اگر امتيازات خاصي به سهم تعلق بگيرد در اين صورت سهم را ممتاز گويند



ممتاز سهام ايجاد فلسفه ايجاد سهام ممتازفلسفه

تاسيس سهام ممتاز در شركتهاي سهامي دلايل مختلفي دارد ولي به طور كلي مي تـوان  

گفت كه هرگاه شركت براي جذب امتياز بخصوصي كه براي شركت اساسي و ضـروري  

به نظر مي رسد مواجه با مشكلي باشد به منظور تسهيل جذب آن اقدام به صدور سـهام  

.ممتاز مي كند



ممتاز سهم تعريف سهم ممتازتعريف

سهام ممتاز عبارت اند از سهامي كه طبق اساسنامه يا تصويب مجمع عمومي فوق العاده، 

مثلاً امتياز بعضي از سهام ممكـن اسـت   . نسبت به ساير سهام داراي امتياز خاصي باشند

دريافت شود بيشتر ياحق راي بيشتر در مجامع عمومي نسبت به سهام عـادي باشـد يـا    

اينكه ممكن است امتياز اين گونه سهام اين باشد كه در هنگام انحلال شركت بدواً مبلـغ  

م.اسمي سهام ممتاز پرداخت گرديده و سپس ساير سهام ر پس ر پر م ي



امتياز كننده تصويب تمام تصويب كننده امتيازتمام

امتيازاتي كه براي سهام ممتاز در نظر گرفته مي شود بايد يا به موجب اساسـنامه پـيش   
گ ت ا ال ق ف له ه نكه ا ا ش ان ه به موجـب مـاده   . بيني شود و يا اينكه به وسيله مجمع عمومي فوق العاده تصويب گردد

هر شركت سهامي مي تواند به موجب اساسنامه و همچنين تا مـوقعي كـه شـركت    «42
منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صـاحبان سـهام، سـهام ممتـاز     

امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طـور وضـوح تعيـين    .ترتيب دهد
عمـومي.گردد مجمـع تصـويب به بايد ممتاز سهام به وابسته امتيازات در تغيير هرگونه هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصـويب مجمـع عمـومي    .گردد

فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اين گونه سـهام انجـام   
. »گيرد



مؤسس سهم و انتفاعي سهم انتفاعي و سهم مؤسسسهم

سهام انتفاعي به اين معني كه دارندگان اين گونه سهام در سود شـركت در طـول مـدت    

در حـالي  (شركت سهيم هستند ولي در خاتمه مدت دارايي شركت متعلق به دولت است 

كه در مورد ساير سهام بعد از انحلال شركت دارايي شركت بايد به نستب سهام آنها بـين  

).آنان تقسيم گردد



سهم قيمت سهمقيمت

قيمـت اسـمي و قيمـت    : سهام در شركتهاي سهامي معمولاً داراي دو نوع قيمـت اسـت  

منظور از قيمت اسمي قيمتي است كه طبق اساسنامه شركت در موقـع تشـكيل   . تجارتي

شركت براي هر سهم در نظر گرفته شده و اين قيمت روي خود سهم نيز درج گرديـده و  

صاحب سهم آن را پرداخته و يا قسمتي را پرداخته و بقيه را تعهد كرده است و مجمـوع  

افـزايش  .قيمت اسمي سهام هر شركت سهامي در حقيقت معرف سرمايه آن شركت است

.سرمايه و كاهش سرمايه هميشه مربوط به قيمت اسمي سهام است



سهام تبديل سهامتبديل

بعد از تشكيل شركت گاهي مصالحي ايجاب مي كند كه سهام بي نام شركت تبـديل بـه   

در اين صورت براي . سهام با نام و يا بالعكس سهام با نام آن تبديل به سهام بي نام شود

قـانون  50الـي   43تبديل هر يك از سهام به ديگري شركت بايد مطابق مقـررات مـواد   

تجارت و در هر حال يا به موجب اساسنامه شركت و يا تصويب مجمـع عمـومي فـوق    

:العاده عمل كند ل



نام با سهام به نام بي سهام تبديل سهام بي نام به سهام با نامتبديل

تبديل سهام بي نام به سهام با نام از نظر تشريفات كمي مشـكلتر اسـت زيـرا دارنـدگان     

سهام بي نام معين و مشخص نيستند و دعوت آنها طبيعتاً مواجه با محظوراتي اسـت بـه   

همين دليل قانون تبديل اين گونه سهام را به سهام با نام توأم با تشريفات بيشتري قـرار  

.داده است



نام بي به نام با سهام تبديل سهام با نام به بي نامتبديل

علـي هـذا   . كه گفته شد تشريفات تبديل سهام با نام به بي نام ساده تر اسـت  همان طور

، مراتب فقط يك بار در روزنامه كثيرالانتشار شركت آگهـي و مهلتـي كـه    47طبق ماده 

پس از انقضاي مهلت مذكور برابـر آن سـهام   .نبايد كمتر از دو ماه باشد تعيين مي گردد

بي نام صادر و در مركز شركت نگهداري مي گردد تـا هـر موقـع صـاحبان آن مراجعـه      

. كردند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و برابر تعداد آن سهم بي نام به آنان تحويل گردد ر ل م ي م ر ر م م ر



قرضه اوراق قرضهاوراق

ورقه قرضه ورقه قابل معامله اي است كه معرف مبلغـي  «لايحه اصلاحي،  52طبق ماده 

وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاي آن در موعد يا مواعد معيني بايـد مسـترد   

.»گردد



عمومي مجامع عموميمجامع

مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان «: قانون تجارت مقرر مي دارد 72ماده 

مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمـومي  . سهام تشكيل مي شود

و آراي لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مـواردي كـه   

.»به موجب قانون تكاليف خاص براي آن مقرر شده باشد



مؤسس عمومي مجمع عمومي مؤسسمجمع

مجمع عمومي مؤسس اولين مجمعي است كه براي تاسيس شركت سهامي تشكيل  

. گردد و پس از انجام وظيفه منحل و ديگر تشكيل نمي گردد مي



عادي عمومي مجمع عمومي عاديمجمع

مجمع عمومي عادي مجمعي است كه به طور معمول همه ساله تشكيل و به امور عادي  

.  و جاري شركت رسيدگي مي كند



بازرسان و مديره هيئت انتخاب هيئت مديره و بازرسانانتخاب

حداكثر براي مدت  (انتخاب اعضاي هيئت مديره كه مدت خدمت آنان منقضي شده باشد 

.  و همچنين بازرس يا بازرسان شركت به عهده مجمع عمومي عادي است) سال 2



كثيرالانتشار روزنامه انتخاب روزنامه كثيرالانتشارانتخاب

مجمع عمومي موسس يك روزنامه كثيرالانتشار را براي درج آگهي هاي شركت انتخاب 

مع ذالك در صورت ايجاد ضرورت، مجمع عمومي عادي مي تواند اين روزنامه . مي كند

.را عوض كرده و روزنامه كثيرالانتشار ديگري را انتخاب كند



العاده فوق عمومي مجموع عمومي فوق العادهمجموع

در شركت سهامي بعضي مسائل وجود دارد كه تشكيل شـركت بـدون تصـميم گيـري و     

اين مسائل چنانكه قبلاً ملاحظه شد در صلاحيت . اقدام در مورد آنها، امكان پذير نيست

مسائل ديگري وجـود دارد كـه مسـتلزم بررسـي و اتخـاذ      .مجمع عمومي موسس است

.اين مسائل نيز در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.تصميم مرتب و ساليانه است



تصميم اتخاذ و تشكيل نحوه تشكيل و اتخاذ تصميمنحوه

نحوه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده از طريق نشر آگهي و به همان طريقي است كه 

.در مورد مجمع عمومي عادي گفته شد

براي رسميت يافتن مجمع عمومي فوق العاده حضور لااقل دارنـدگان بـيش از نصـف    

اگر در اولين جلسه اين حد نصاب تـامين نشـد،   . سهامي كه حق رأي دارند الزامي است

در جلسه دوم با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارنـد رسـميت   

ا .خواهد يافتا



العاده فوق عمومي مجمع اختيارات و صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده صلاحيت

: مجمع عمومي فوق العاده مي تواند در موارد زير اتخاذ تصميم كند

ك .تغيير نام شركتا

شركت موضوع .تغيير موضوع شركت.تغيير

. تغيير مركز اصلي شركت

). كم يا زياد كردن آن(تغيير مدت شركت  

). افزايش يا كاهش آن(تغيير سرمايه شركت  



اسلايداسلايد

. تاسيس سهام ممتاز 

افزايش يا كاهش تعداد اعضاي هيئت مديره و بازرسها و همچنين افزايش يا كـاهش   
. مدت عضويت آنان، مشروط بر اينكه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشدآ

. تغيير مقررات مربوط به مجامع عمومي 

و انحـلال آن  ) در صورتي كه مدت محدود باشـد (انحلال شركت قبل از خاتمه مدت  
. در صورت عدم محدوديت مدت



اسلايداسلايد

: مجمع عمومي فوق العاده از اتخاذ تصميم در موارد زير ممنوع است

.تصميم گيري در مسائلي كه در صلاحيت ساير مجامع عمومي شركت است

ن قان ات ق خلاف ت كل(اتخاذ ا)ط ت ات ق خلاف و برخلاف مقـررات تجـاري   )به طور كلي(اتخاذ تصميم برخلاف مقررات قانوني
.زيرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانوني اعتبار ندارد).به طور خاص(

مجمع عمومي فوق العاده مثل ساير مجامع عمـومي شـركت، حـق تغييـر تابعيـت       
.شركت را ندارد

ا اك ا ا ا ا ا ا ا .حق افزايش تعهدات صاحبان سهام را با هيچ اكثريتي نداردا



مديره هيئت انتخاب علت انتخاب هيئت مديرهعلت

از نظر تشكيلات، يكي از مهمترين و شايد مهمترين ركـن هـر شـركت تجـارتي هيئـت      

مجمع عمومي، هم به علت كثرت اعضـا و هـم بـه    . مديره آن شركت محسوب مي گردد

علت عدم آگاهي و تخصص و وقت كافي براي اداره شركت، نمي تواند مديريت شـركت  

را به عهده داشته باشد بنابراين معقول و منطقي است كه اعضاي شركت چند نفـر را بـه   

.عنوان مدير انتخاب كنند تا آنها به نمايندگي صاحبان سهام شركت را اداره كنند ر م ي ر



مديران شرايط و صلاحيت و شرايط مديرانصلاحيت

با توجه به اهميت نقش هيئت مديره در وضعيت شركتهاي تجـارتي، قـانون شـرايطي را    

براي عضويت در آن در نظر گرفته است كه اين شرايط را بايد به دو دسته تقسـيم كـرد   

.شرايط مثبت و شرايط منفي



مثبت شرايط مثبتشرايط

منظور از شرايط مثبت شرايطي است كه بايد با وجود آن شرايط مدير انتخـاب و انجـام   
:اين شرايط به شرح زير است.وظيفه كند رو ز رح ب ر ن

ياعضاي هيئت مديره بايد لزوماً از بين صاحبان سهام شركت به وسيله مجمع عمـومي   و ع ج ي و ب ر م ه ن ب بين ز زو ي ب ير ي ي
. و سپس مجمع عمومي عادي انتخاب گردند) براي اولين بار(موسس 

. عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي خاص از پنج نفـر نبايـد كمتـر باشـد     
گ أ كا ا ظ ل ل ا ا ا ا ك اگرچه در شركتهاي سهامي خاص حداقلي تعيين نشده ولي به منظور امكان رأي گيري، اگ

معمولاً از سه نفر كمتر نيست بايد يادآوري كرد كه هميشه تعدادي نيز عضو علي البـدل  
.انتخاب مي گردد كه جانشين اعضاي اصلي غايب مي گردند



اسلايداسلايد

مدت مديريت اعضاي هيئت مديره طبق اساسنامه تعيين مي گـردد، مـع ذالـك ايـن      

.مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است

مديران، به منظور جبران احتمالي خسارات وارده از طرف آنها به شركت بايد تعدادي  

از سهام شركت را طبق اساسنامه، خريداري و در صندوق شـركت تـا خاتمـه مـديريت     

.خود توديع كنند



منفي شرايط منفيشرايط

اشخاص در صورتي مي توانند به عضويت هيئت مديره انتخاب گردند كه داراي شـرايط  
اشند ن :زير نباشندز

. محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنان صادر شده باشد

كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا جنحه هاي ذيل به موجـب حكـم قطعـي از     

. حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند



جلسات اداره جلساتاداره

هيئت مديره، در اولين جلسه خود از بين اشخاص حقيقي عضـو هيئـت    119طبق ماده 

نماينده شخص حقوقي، كه شخص حقيقي است مي تواند به رياست يا نيابـت رياسـت   (

يك رئيس و يك نايب رئيس را براي مدت عضـويت در هيئـت مـديره،    )انتخاب شود

. طبق اساسنامه براي اداره جلسات هيئت مديره انتخاب خواهند كرد



مديره هيات جلسه صورت جلسه هيات مديرهصورت

در مورد ايـن  . براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه اي تنظيم گردد
:صورتجلسه ذكر نكات زير به خصوص ضروري است

. صورتجلسه بايد به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد: اولاً   

ً :در صورتجلسه نكات زير بايد ذكر گردد:ثانياً 

غايب و حاضر مديران .نام مديران حاضر و غايب.نام

. خلاصه اي از مذاكرات جلسه 

.تصميمات اتخاذ شده با قيد تاريخ

.قيد نظر مديران مخالف با تمام يا بعضي از تصميمات متخذه م



مديران اختيارات مديراناختيارات

داراي كليـه اختيـارات لازم بـراي اداره شـركت     « 118مديران شركت اصولاً طبق ماده 
اشند»اشند ن ز ات ا اخت ا ا كت ش ا د ال ا ا : با اين حال مديران شركت داراي اختيارات زير نمي باشند»مي باشند

گً .اتخاذ هرگونه تصميم و اقدام بر خلاف مقررات قانوني:اولا

مـثلاً موضـوع شـركت خريـد و     (اتخاذ تصميم در مواردي كه خارج از موضوع شركت باشد:ثانياً

).فروش آهن است ولي هيئت مديره اقدام به خريد طلا كند ري ب م ير ي ي و ن )روش



وظايفوظايف

.بنابر تصريح قانونگذار، موارد زير را مي توان جزو وظايف مديران محسوب دانست

.اعلام قبولي سمت خود بعد از انتخاب م

ف ط ا ك ال ا ا خ ا ظ ض .توديع سهام تضميني به منظور جبران خسارت احتمالي شركت از طرف مديرا



اسلايداسلايد

. رعايت مقررات قانوني در اجراي وظايف محوله 

. دعوت مجامع عمومي 

. شركت در جلسات هيئت مديره 

اجراي وظايف مربوطه به عنوان نمايندگي شركت، به صورت دسته جمعي و انفرادي  

). اگر وظيفه خاصي براي مدير در نظر گرفته شده باشد(



اسلايداسلايد

تنظيم بيلان و حساب سود و زيان و دارايي شركت و تقسيم سـود طبـق مقـررات و     
ه آ ل ت ا ك ا شش ه كت ش ض ق ا ا ه خلا ه ت ن همچنين تهيه خلاصه دارايي و قروض شركت هر شش مـاه يـك بـار، و تسـليم آن بـه      ه

.بازرسان

.وضع اندوخته قانوني مقرر در حساب مربوطه ربو ب ر رر ي و دو ا .وضع

ا ا ا ا ا ا قان ك ف ظا ا ان كل به طور كلي انجام وظايفي كه به موجب قانون، مصوبات اساسنامه، يا مجامع عمومي ط
. و يا عرف و عادت مديريت شركتها به عهده مدير گذارده شده است



مديران مسئوليت مديرانمسئوليت

مديران در حكم وكيل و نماينده صاحبان سهام شركت هسـتند بنـابراين طبـق اصـول     
تق ز ط(كل تف ا اط تند)اف ن ل ئ لاً ا .، اصولا مسئول نيستند)افراط يا تفريط(كلي، جز در مورد تقصير

مديران و مدير عامل شركت در مقابـل  «:لايحه اصلاحي كه مقرر مي دارد142ماده
يشركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يـا اساسـنامه شـركت و يـا      و ت ر ا ي ي و ررات از ف ب بت ث ص ا و ت ر
مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسـئول مـي باشـند و دادگـاه     

. »حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود



مسئوليت حقوقيمسئوليتحقوقي

يا عدم اقدامات لازم در جايي كه اقدام او ضـروري بـوده   (در صورتي كه اقدامات مدير 

منحصراً منجر به خسارت مادي گردد، بدون اينكه جرمي واقع شده باشد، در اين ) است

صورت مدير فقط مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود مثل اينكه مـدير، بـرخلاف   

مصوبات مجمع عمومي، اقدام به فروش اموال غيرمنقول شركت كند و از اين راه ضرري 

.به شركت وارد شود ر



كيفري مسئوليت كيفريمسئوليت

مدير علاوه بر خسارت به شركت جرم هم ) يا ترك اقدام(با اين حال ممكن است اقدام 

محسوب گردد كه در اين صورت مدير از نظر كيفري نيز تحت تعقيب قرار گرفتـه و بـه   

.مجازات خواهد رسيد



اشتراكي و انفرادي مسئوليت انفرادي و اشتراكيمسئوليت

لايحه اصلاحي مديران را نسبت به تخلفات از   142به طوري كه قبلاً يادآوري شد ماده 

. مسئول مي شناسد» بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً«مقررات قانوني، 



انفرادي مسئوليت انفراديمسئوليت

مواردي كه مدير شركت منفرداً مسئوليت دارد مواردي است كه مدير بر خلاف ضوابط و 

يا از اقدامات مربوط به وظـايف  (مقررات در خارج يا داخل شركت اقداماتي انجام دهد 

كه منحصراً مستند به خود او باشـد و سـاير اعضـاي هيئـت     )انحصاري خود امتناع كند

و از اين راه خسارتي به شـركت وارد شـود در ايـن    . مديره دخالتي در آن نداشته باشند

.صورت شخص مدير متخلف مسئول است و ساير اعضاي هيئت مديره مسئوليتي ندارند ي ر ر ر ص



مسئوليت خاص مديرانمسئوليتخاصمديران

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلـوم شـود   : (( 143طبق ماده 

كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كـافي نيسـت دادگـاه صـلاحيتدار مـي توانـد بـه        

تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يـا كـافي   

نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به 

.تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد م ن ر ي پر ي



مديران ممنوعيتهاي مديرانممنوعيتهاي

طرف معامله شركت قرار گرفتن 

منع دريافت وام  

ممنوعيت رقابت  

دريافت مقرري



عامل مدير عاملمدير

. قانون تجارت اختصاص به مدير عامل شركت دارد 128الي  124مواد 

در حالي كه هيئت مديره اداره شركت را به طور كلي در اختيار دارد اجراي تصميمات 
.هيئت مديره به وسيله مدير عامل به اجرا در مي آيد



عامل مدير انتخاب مدير عاملانتخاب

حدود اختيارات ، وظايف و حق الزحمه مدير عامل به وسيله هيئت مـديره انجـام مـي    

گردد و در حدود اختيارات تفويض شده به او نمايندگي شركت را به عهـده داشـته و از   

. طرف هيئت مديره قابل عزل است



شخص حقيقيشخصحقيقي

ا ك ا اً ل .مدير عامل حتما بايد يك شخص حقيقي باشد نه حقوقيا



بازرسان عزل و انتخاب و عزل بازرسانانتخاب

انتخاب بازرسان شركت براي اولين بار به عهده مجمع عمومي و در مراتب بعـدي بـه   
د آ اهد خ ل ه ا .وسيله مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمدله

قانون تجارت ، در صورت يكه مجمع عمومي بازرسي معين نكنـد يـا   153طبق ماده
ابازرس از انجام وظايف خود امتناع كند در اين صورت هر ذينفعي مي تواند بـه دادگـاه    ب د وا ي ي ي ر صورت اين ر د ع ا و يف و م ج ا از زرس ب
صلاحيتدار مراجعه و دادگاه به تعداد مقرر در اساسنامه بـازرس انتخـاب مـي كنـد تـا      

. وظايف بازرس را، تا انتخاب بازرس از طرف مجمع عمومي عادي ، انجام دهد



بازرسان تعداد بازرسانتعداد

» مجمع عمومي عادي همه ساله يك يا چند نفر بازرس انتخاب مي كند 144طبق ماده 

بنابراين تعداد بازرسان، از نظر قانون، محدوديتي ندارد و تعداد آن در اساسـنامه تعيـين   

.مي گردد



اسلايداسلايد

هر سال يك « كه اعلام مي دارد مجمع عمومي عادي  144با توجه به نحوه انشاي ماده 

مشخص ميگردد مدت ماموريت بازرسـان يكسـال   » يا چند نفر بازرس انتخاب مي كند

.است



بازرسان وظايف و اختيارات و وظايف بازرساناختيارات

بارزسان اصولاً براي نظارت و كنترل امور شركت به خصـوص امـور مـالي آن در نظـر     
شـرح بـه جمله دو در توان مي را بازرس اختيارات گفت بايد بنابراين است شده گرفته شده است بنابراين بايد گفت اختيارات بازرس را مي توان در دو جمله بـه شـرح   گرفته

: زير خلاصه كرد

نظارت و كنترل امور شركت براي اطمينان از صحت و درسيتي كارهـا وگـزارش    
. آن به مجمع عمومي عادي

به منظور اجراي وظايف فوق ، بـازرس حـق بررسـي و كنتـرل ، صورتحسـابها،       
مال ام به ط ب م ك مدا و ناد ا ام ت كل ط به و دفات ها فاكت دادها ا قراردادها، فاكتورها، دفاتر و به طور كلي تمام اسناد و مدارك مربوط به امور مالي ق
. شركت را دارد بازرس در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس استفاده كند



است زير شرح به جمله از و بازرسمتعدد وظايف بازرس متعدد و از جمله به شرح زير استوظايف

ا لك ا ا ا ا احراز صحت درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حسـاب سـود و   ا
. زيان و ترازنامه شركت 

احراز صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي مـي گذارنـد و   
عموم مجمع به آنها بودن واقع خلاف گزارش خلاف واقع بودن آنها به مجمع عموميگزارش

واحراز رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام در حـدود مقـررات قـانوني و اساسـنامه      ي و رر و ر م ه ن ب وق وي ر ز ر
شركت

گزارش هرگونه تخلف از ناحيه مديران ، به اولين مجمع عمومي

ل ا ا لا آ لا ا ا . در صورت اطلاع از وقوع جرم اعلام آن به مرجع صلاحيتدار و اولين مجمع عمومي اطلا



بازرسان شرايط بازرسانشرايط

. حسن شهرت و عدم محكوميت كيفري موثر

حداقل داشتن درجه ليسانس در رشته هاي متناسب با وظايف محوله 

داشتن حداقل پنجسال تجربه مفيد 

عدم اشتغال به نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي

دولتي سازمانهاي در موقت طور به اشتغال عدم اشتغال به طور موقت در سازمانهاي دولتيعدم



شركت تصفيه و انحلال و تصفيه شركتانحلال

در صورتي كه شركت به هر دليلي قادر به ادامه حيات نباشـد در ايـن صـورت منحـل     

اين انحلال ممكن است ، طبق موارد پيش بيني شده در قانون، خود به خود . خواهد شد

مسائل مختلف . باشد يا طبق تصميمات دادگاه و شركت پس از انحلال بايد تصفيه شود 

.انحلال و تصفيه را دو مبحث مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم



انحلالانحلال

موارد و انحلال بدون حكم دادگاه موارد زير شركت به خـودي خـود و    199طبق ماده 
شد اهد خ ل ن دادگا ك ه از ن ن :بدون نياز به حكم دادگاه منحل خواهد شدد

انجـام يـا و داده انجام است شده تشكيل آن براي كه را موضوعي شركت كه وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده و يـا انجـام   وقتي
آن غير ممكن شده است  

در صورتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل گرديده و آن مـدت منقضـي شـده    
.باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاي آن تمديد شودآ

گ در صورت ورشكستگيك



دادگاه حكم به انحلال موارد انحلال به حكم دادگاهموارد

لايحه اصلاحي ، در موارد زير ممكن است دادگاه به تقاضي هـر ذينفـع   201طبق ماده
: حكم انحلال شركت را صادر كند

در صورتيكه تايكسال پس از به ثبت رسيدن شـركت هـيچ اقـدامي جهـت انجـام      
دت م در كت ش اي فعاليته كه صورت در نيز و باشد فته نگ صورت آن موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه فعاليتهـاي شـركت در مـدت    موضوع

.بيش از يكسال متوقف شده باشد
در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سـالهاي  

.مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه، تعيين كرده است تشكيل نشده باشد
در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديه و همچنين سـمت مـدير   

باشد مانده متصدي بلا ماه شش ب زايد مدت ط كت ش . عامل شركت طي مدتي زايد بر شش ماه بلا متصدي مانده باشدعامل



تصفيه تعريف تصفيهتعريف

تصـفيه  « : تصفيه شركت را با توجه به مقتضيات آن مي توان به اين شرح تعريـف كـرد  

شركت عبارت است از انجام تعهدات و پرداخت بدهيهاي شركت و وصـول مطالبـات و   

.تقسيم دارايي آن بين شركاء



اسلايداسلايد

با توجه به تعريف فوق منظور از تصفيه شركت به طـور خلاصـه يعنـي تقسـيم دارايـي      
ينشركت ولي دارايي شركت عبارت است از امـوال موجـود، ديـون و مطالبـات بنـابراين       بر ب ب و ون ي و وج ل و ز ر ب ر يي ر وي ر
تصفيه شامل كليه اقدامات مربوط به اجراي اين اصل است كه مي توان گفت شامل امور 

:زير استا

تعهدات انجام تعهداتانجام

پرداخت بدهيها

وصول مطالبات 

تقسيم دارايي  



دارايي تقسيم داراييتقسيم

پس از انجام كليه تعهدات شركت ، پرداخت بدهيها، وصـول مطالبـات، طبيعتـاً  دارايـي     
گ تق كا ش د ا كه گ شخ كت ش تقخال ا بـراي تقسـيم   . خالص شركت مشخص و معين مي گردد كه بايد بين شركاء تقسيم گردد

.دارايي بايد به شرح زير اقدام گردد

. پرداخت قيمت اسمي سهام به صاحبان سهام و استرداد سهام آنها : اولاً

تقسيم دارايي باقيمانده به نسبت سرمايه بين شركاء : ثانياً 

. توديع سهم شركايي كه حضور ندارند در حساب مخصوص و آگهي مراتب :ثالثاًً



تصفيه خاتمه تصفيهخاتمه

.پس از تقسيم دارايي شركت، دو اقدام ديگر انجام خواهد گرديد

آگ ا ا ك ا ا لا اعلام پايان تصفيه به ثبت شركتها براي آگهيا

. تحويل دفاتر و اسناد و مدارك به اداره ثبت شركتها 



محدود مسئوليت با تعريف شركت با مسئوليت محدودتعريفشركت

« :قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود را به اين شرح تعريف كرده اسـت   94ماده 

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يـا چنـد نفـر بـراي امـور تجـارتي       

تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام و يا قطعـات سـهام تقسـيم    

.»شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات است



محدود مسئوليت با شركت تشكيل شركت با مسئوليت محدودتشكيل

در قانون تجارت صراحتاً در مورد تشكيل شركت با مسئوليت محدود شرايط خاصي را ً
 100و97و96منحصراً در يك ماده پيش بيني نكرده است مـع ذالـك از مجمـوع مـواد     

.قانون مذكور مي توان شرايط تشكيل اين شركت را به شرح زير استنباط كرد
شـركت بـا   :96پرداخت تمام سرمايه نقدي و تقويم وتسليم سهم الشـركه غيـر نقـدي طبـق مـاده       ق ب ي ر ي ر هم يم و ويم و ي ي ر م ت ب:96پر ت ر

مسئوليت محدو وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشـركه غيـر نقـدي نيـز     
.تقويم و تسليم شده باشد

تنظيم و امضاي شركتنامه 

تصريح بهاي تقويم شده سهم الشركه غير نقدي در شركتنامه



سرمايهسرمايه

: سرمايه در شركتهاي با مسئوليت محدود داراي خصوصيات زير است

.سرمايه به سهام مساوي تقسيم نمي گردد

.تمام سرمايه نقدي بايد تأديه گردد ر ي ي ب ي ي ر م

د ش ت ل ت تق نقدي غ ه .سرمايه غير نقدي تقويم و تسليت شودا



مديران تعداد مديرانتعداد

مديران در شكرتهاي با مسئوليت محدود ، حد معيني ندارد  بر حسب تعداد شركا و نياز 

.آنها، در اختيار شركاست



شركت انحلال شركتانحلال

: قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود در موارد زير منحل ميگردد 114طبق ماده 

. وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد

ا ل ك ا ك .وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت ننقضي شده باشدك

.در صورتي كه شركت ورشكست شود و ور ر ي ور ر

. در صورت تصميم عده اي از شركا كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه باشد



زيان و سود تقسيم سود و زيانتقسيم

در شركتهاي با مسئوليت محدود، اصولاً تقسيم سود و زيـان، ماننـد تمـام شـركتهاي     
اشد شد خلاف ط ش نكه ا گ ت ا ك ش ه آ ت ن ه ا . تجاري به نسبت آورده هر شريك است مگر اينكه شرط خلاف شده باشدت

با اين حال در صورت ورشكستگي، هر يك از شركا فقط تـا ميـزان آورده خـود در    آ
رشركت مسئوليت پرداخت قروض شركت را به عهده دارند  شرط خـلاف آن نيـز معتبـر     ب ز ي آن لاف ر د ار هد ب را ت ر روض ت ا پر يت و ت ر

. نيست



تضامني تعريف شركت تضامنيتعريفشركت

شـركت تضـامني شـركتي اسـت كـه در تحـت اسـم        « قـانون تجـارت   116طبق ماده 

مخصوصي براي امرو تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شـود،  

اگر دارايي شكت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخـت  

»تمام قروض شركت است



تضامني شركت تشكيل شركت تضامنيتشكيل

شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام  « :قانوت تجارت 118اگر چه طبق ماده 

» سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد



تضامني شركت اداره شركت تضامنياداره

در شركت تضامني شركا بايد لااقل يك نفر از ميـان خـود يـا خـارج بـه      : 120ماده 
ند ا ن د .سمت مديري معين نمايندت

 51حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان استكه در مـاده:121ماده
د دا كل ل .مقابل موكل داردقا



اداره نحوه ادارهنحوه

بر خلاف شركتهاي سهامي، در شركتهاي تضامني لزومي نداردكه مديران به تعداد معينـي  

ذكر شده، با يك نفر مدير هم شركت تضامني را  120حتي همان طور كه در ماده . باشند

همچنين مدير شكرت تضامني را از خارج شـركت نيـز مـي تـوان     .مي توان اداره كرد

.انتخاب كرد



زيان و سود تقسيم كلي نحوه كلي تقسيم سود و زياننحوه

قانوت تجارت اصولاً در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين  119طبق ماده 

نيز در روابط بين شركا مسئوليت هر يك از آنها  124و طبق ماده . گرددمي شركا تقسيم 

اين قاعده كلي و اصـولي منحصـر   .در تاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهد بود

به شركتهاي تضامني نيست و در كليه شركتهاي تجارتي تقسيم سود و زيـان بـه نسـبت    

.سرمايه است ر



تضامني شركتهاي در شخصيت شركا در شركتهاي تضامني  شخصيتشركا

منظور از شخصيت شركاء در اين قسمت، شخصيت اقتصادي شركاسـت كـه مـي توانـد     

در شـركتهاي تضـامني   . ضامن پرداخت بدهيهاي احتمالي شركت ، علاوه بر سمايه باشد

شخصيت شركاء در ارتباط با مسائل مختلف شركت داراي اهميت خاصي اسـت كـه بـه    

.شرح زير به آنها مي پردازيم



ورشكستگي شريكورشكستگيشريك

در صورت ورشكستگي يكي از شركا و همچنين در صورتي كه يكـي  « :131طبق ماده 

انحلال شركت را تقاضاكرد ساير  129از طلبكاران شخصي يكي از شركا به موجب ماده 

شركا مي توانند سهم آن شريك را از دارايي شركت نقداً تاديـه كـرده  و او را از شـركت    

.»اخراج كنند



تهاترتهاتر

تهاتر عبارت است از سقوط دين شخصي نسبت به طلبكار خود ، در صورتي كه مديون 

با توجـه بـه اينكـه شخصـيت شـركا از      . ، به دلايل ديگري، از دائن خود طلبكار گردد

شركت جداست قانون خواسته است يادآوري كند كه اصولاً دين و طلـب از شـركت يـا    

.شركا و يا به آنها ارتباطي به يكديگر ندارند و موجب تهاتر نيست جز در يك مورد



تضامني شركت فسخ شركت تضامنيفسخ

قانون تجارت در صورتي شريك مي تواند از حق فسـخ خـود اسـتفاده     137طبق ماده 
اشد ز ط ا ش كه :كند كه شرايط زير جمع باشدكند

باشد نشده سلب شركا از حق اين شركت اساسنامه .در اساسنامه شركت اين حق از شركا سلب نشده باشددر

.تقاضاي فسخ به قصد اضرار از ساير شركا نباشد

. از تاريخ تقاضاي فسخ شش ماه گذشته باشد

اگر موافق اساسنامه سال به سال به حساب شركت رسيدگي مي شود فسخ در موقع خـتم محاسـبه   
.ساليانه به عمل آمده باشد



تضامني شركتهاي انحلال شركتهاي تضامنيانحلال

: شركتهاي تضامني در موارد زير منحل مي گردد136به موجب ماده

وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده و يا انجـام آن  
.غير ممكن شده باشد ب ن ير

. وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد

. در صورتي كه شركت ورشكست شود

در صورت تراضي تمام شركا



اسلايداسلايد

در صورتي كه يكي از شركا به دلايلي انحلال شركت را از محكمـه تقاضـا نمايـد و     
دهد كت ش لال ان ه ك ته ان ه ا ل لا آ ه .محكمه آن دلايل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهدك

137در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده

 140و  139در صورت ورشكستگي يكي از شركا مطابق مواد 

 140و  139در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا مطابق مواد 



چهارم فصل چهارمفصل

شركت نسبي مانند شركت تضامني ، جزو شركتهاي شخص محسوب مي گردد زيرا هـر  

يك از شركاء به نسبت سرمايه خود در شركت، ضـامن پرداخـت قـروض شـركت مـي      

باشند و اگر سرمايه شركت جوابگوي بدهيهاي آن نباشد طلبكاران به نسبت سرمايه هر 

. شريك در شركت حق مراجعه به دارايي شخصي شركا را نيز دارند



نسبي تعريف شركت نسبيتعريفشركت

شركت نسبي شـركتي اسـت كـه بـراي امـور تجـارتي در تحـت اسـم         : 183طبق ماده 

مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سـرمايه اي  

نكته عمده در تعريف شركت نسبي مسئوليت شـركا در  . است كه در شركت گذاشته شده

.مقابل طلبكاران احتمالي شركت است



نسبي شركتهاي اختصاصي مشخصات اختصاصي شركتهاي نسبي مشخصات

 نام شركت
ت ا ن كت ش ن(نا كت ن)ش كا ش از ك نا لااقل گ ذك د ا بايد ذكر گردد و لااقل نام يكي از شـركا نيـز   )شركت نسبي(در نام شركت نسبي عبارت

. ياد ميگردد) و برادران(يا ) وشركا(ذكر گرديده و از بقيه شركا با عبارتي مثل 

مسئوليت شريك جديد
در صورتي كه شريك جديدي وارد شركت شود باز هم به نسـبت سـرمايه خـود مسـئول     

ا ا ا ا ل ك ك ا .پرداخت قروضي هم خواهد بودكه شركت قبل از ورود او داشته استا



مختلط شركتهاي ـ پنجم فصل پنجم ـ شركتهاي مختلطفصل

شركتهاي مختلط شركتهايي هستند كه نوعاً مركب از يك يا چند شريك ضامن و  

. شركاي غير ضامن هستند



مختلط شركتهاي تشكيل علت تشكيل شركتهاي مختلطعلت

علت تشكيل اين شركتها وجود دو نوع شريك با مسئوليتهاي مختلف است، كه به دلايل 

مثلاً شخصي تصميم به تشـكيل  . مختلف تمايل به همكاري در يك شركت تجاري دارند

يك شركت تجارتي دارد كه از يك طـرف ميـل دارد شخصـاً شـركت را اداره كـرده و      

ديگران دخالت موثري در اداره امور شركت نداشته باشـند و از طـرف ديگـر نيـاز بـه      

.سرمايه دارد ر



مختلط شركتهاي انواع شركتهاي مختلطانواع

شركتهاي مختلط غير سهامي

ا لط ا .شركتهاي مختلط سهاميك



سهامي غير تعريف شركتهاي غير سهاميتعريفشركتهاي

شركت مختلط غير سهامي شركتي اسـت كـه بـراي امـور تجـارتي ، در       141طبق ماده 

تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چنـد نفـر شـريك بـا     

». . . .مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي گردد



محدود مسئوليت با شركاي تعهدات و حقوق و تعهدات شركاي با مسئوليت محدود حقوق

: در شركت مختلط غير سهامي شركاي با مسئوليت محدود تابع مقررات زير هستند

همان طور كه در تعريف اين شركت تصريح شد ، شركاي با مسئوليت محدود فقط تا 
ميزان سرمايه خود مسئول پرداخت بدهيهاي شـركت هسـتند و بـيش از آن مسـئوليتي     

ظا ا كا طل ل ا كا ا ل ك ا ا بنابراين در هر مورد كه مسئوليتي براي شركاي مزبور در مقابل طلبكاران در نظر .ندارند
.گرفته شده تا حد سرمايه آنان در شركت است ر ر ر



اسلايداسلايد

شـريك   155اصولاً شركا مسئول قروض گذشته شركت نيستند با اين حال طبق ماده 

با مسئوليت محدود كه وارد شركت مختلط غير سهامي موجودي مي گردد تا حدود سهم 

الشركه خود مسئول قروض قبل از ورود خود در شركت نيز خواهد بـود شـرط خـلاف    

.نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست



اسلايداسلايد

اداره شركت نه تكليف و نه حق شركاي با مسئوليت محدود است، با اين حال شركاي 

.مزبور حق نظارت برشركت را دارند

شريك با مسئوليت محدود حق انتقال سهم الشركه خود را بدون رضايت ساير شـركا  

به شخص ثالث نداردولي مي تواند حق خود را نسبت به سهم الشركه خود بـه ديگـري   

.واگذار كند در اين صورت شخص مزبور حق دخالت و نظارت در امور شركت را ندارد



سهامي مختلط شركت مختلط سهاميشركت

شركت مختلط سهامي، مانند شركت مختلط غير سهامي، شركتي است كـه از يـك عـده    

شركاي ضامن و شركاي غير ضامن تشكيل مي گردد، ولـي در ايـن شـركتها بـه جـاي      

.شركاي با مسئوليت محدود ، شركاي سهامي وجود دارند



سهامي مختلط شركت تشكيل شركت مختلط سهاميتشكيل

در حالي كه مقررات مربوط به شركتهاي مختلط غير سهامي اين نـوع شـركتها را بيشـتر    

تابع شركتهاي تضامني قرار داده، مقررات مربوط به شركتهاي مختلط سهامي اين شـركتها  

.را تابع شركتهاي سهامي قرار داده است



ضامن شركاي تعهدات و حقوق و تعهدات شركاي ضامنحقوق

به طوريكه قبلاً گفته شد اصولاً شركاي ضامن، در شركت مختلط سهامي، تابع مقررات 

شركت تضامني هستند با اين حال موارد خاصي ضمن مقررات شركت مخـتلط سـهامي   

ا ا .در مورد شركاي ضامن، پيش بيني شده استكا

شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صـورت سـهام در نيامـده وش ريـك يـا      

شركاي ضامن در مقابل طلب طلبكاران در صورتي كـه طلـب آنـان بيشـتر از دارايـي      

ا ا ا ل ا .شركت باشد، مسئوليت نامحدود تضامني دارندك



سهامي شركاي تعهدات و حقوق و تعهدات شركاي سهاميحقوق

: شركاي سهامي در شركتهاي مختلط سهامي داراي حقوق و تكاليفي به شرح زير هستند

.شريك سهامي فقط تا ميزان سرمايه خود مسئول قروض شركت هستندط

گ د ق ا كا ازش ك نا د ا ن كت ش .دراسم شركت نبايد نام هيچيك ازشركاي سهامي قيد گرددا

ق طري از ه هم ن اي ا ب ول است سهام شركاي تكليف نه و حق نه شركت اداره شركت نه حق و نه تكليف شركاي سهامي است ولي بـا ايـن همـه از طريـق     اداره
. هيئت نظارت مي توانند نسبت به عملكرد شركت نظارت داشته باشند

شركاي سهامي حق شركت در مجامع عمومي و شركت در راي گيـري در حـدود   
ند ا ا ا ت . صلاحيت مجامع را دارندلا



انحلالانحلال

.شركت مختلط سهامي در موارد زير منحل مي گردد

انجام مقصود شركت يا غير ممكن شدن آن 

انقضاي مدت 

ورشكستگيگ

عموم مجمع اساسنامه(تصميم در آن به يح تص صورت )در )در صورت تصريح به آن در اساسنامه(تصميم مجمع عمومي

عتصميم مجمع عمومي و رضايت شركاي ضامن



تعاوني شركتهاي ششم فصل ششم شركتهاي تعاونيفصل

كليات 
شركتهاي تعاوني در حقيقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسي اجتماعي تشكيل  

ا اگ ا ا . سودجويي سرمايه داران و تورم: گرديده اند



تعاوني تعريف شركتهاي تعاونيتعريفشركتهاي

مركـب از  (شـركت تعـاوني شـركت اسـت     : قانون شركتهاي تعاوني 2طبق ماده  :تعريف

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي 

و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كـه  

.در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود



تعاوني شركتهاي ويژگيهاي شركتهاي تعاونيويژگيهاي

ا ك ا ف ف ا ا ك ك ا ا .حداقل اعضاي يك شركت تعاوني از هفت نفر نبايد كمتر باشداقل

مهريك از اعضا حداقل بايد داراي يك سهم باشند و تمام قيمت اسمي سـهم خـود را    ي م م ل ر
. نقداً بپردازند ولي تعداد سهام هر عضو نبايد از يـك هفـتم كـل سـرمايه بيشـتر باشـد       

.ضمناً خريد سهام ممكن است به اقساط باشد

هريك از اعضا در مجمع عمومي ، داراي هر تعداد سهام كه باشد، بيشتر از يـك راي  
.ندارد ر

براي حضور در مجمع عمومي مي توان به ديگري وكالت داد ولي هر كـس بيشـتر از   
كند ل ق اند ت ن كالت .سه وكالت نمي تواند قبول كنده

.انتقال سهم به غير عضو ممنوع است ع م



مختلفه مقررات ـ هفتم فصل هفتم ـ مقررات مختلفهفصل

در اين بخش بعضي مسائل مشترك شركتهاي تجارتي را به شرح زير مورد بحث قرار  

دهيم مي



ثبت شركتهاثبتشركتها

قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي  583هر چند هر شركتي بعد از تشكيل طبق ماده 

ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون « :همان قانون 195است با وجود اين طبق ماده 

.الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست



شركتها ثبت مختلف مراحل مختلف ثبت شركتهامراحل

ثبت شركتها اگر چه مشمول مقررات مختلف بوده  در مورد شركتهاي داخلي، خـارجي،  

بيمه، كسبه جزء و غيره تفاوتهاي مختصري دارد، مع ذلك اصول ثبت همه آنها يكسـان  

. است



شركتها ثبت مراجع ثبت شركتهامراجع

و ) يا به عبارت دقيقتر دايره ثبت شـركتها (مرجع ثبت شركتها درتهران اداره ثبت شركتها 

در خارج از تهران اداره، دايره يا شعبه ثبت اسناد و در صورتي كه در محل اصولاً ثبـت  

.استاد نباشد، دفاتر اسناد رسمي يا دفتر دادگاه خواهد بود



درخواست نحوه درخواستنحوه

در خواست ثبت شركت به موجب تقاضا نامه اي خواهد بودكه بايد در دو نسخه تنظـيم  
ت تا ل ا ز ك ع ن نا ل ق از كت ش ه ه ط ا ا نكات و حاوي نكات اساسي مربوط به هر شركت از قبيل، نام ، نـوع ، مركـز اصـلي تابعيـت     ا
ميزان سرمايه و غيره بوده و اسناد و مدارك لازم كه حكايت از انجام مقررات مربوط به 

مثل شركتنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمـومي و در  (تشكيل هر شركت مي كند 
مورد بعضي شركتها مدارك مربوط به تعهد پرداخت سرمايه شركت و تسليم سرمايه غير 

قبيل اين از و مرجـع)نقدي تسليم ، است متفاوت گانه هفت شركتهاي از يك هر در كه كه در هر يك از شركتهاي هفت گانه متفاوت است ، تسليم مرجـع  )نقدي و از اين قبيل
.ثبت گردد



شركتها امور تصفيه امور شركتهاتصفيه

خاتمه حيات شركتهاي تجاري ممكن است ورشكستگي باشد يا انحـلال، ورشكسـتگي   

امـا  ) باب يازدهم قانون تجـارت ( اين شركتها تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است 

قـانون تجارتـدر مـورد    218الـي202انحلال شركتهاي تجارتي مشمول مقررات مواد

.تصفيه امور شركتها است



سوم باب سومباب

اسناد تجارتي 

سند، طبق قانون مدني عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل  

. استناد باشد



اسلايداسلايد

منظور از اسناد تجارتي اسناد عادي است كه در امور معاملات و نوعاً تجاري به كار مي 

قانون تجارت از بين اين اسناد، بـا  . رود و هر چند غير تاجر هم از آن استفاده مي كند 

لحاظ اهميت، فقط از برات، سفته و چك نام برده و مقررات حاكم برآنها را تنظيم كـرده  

.است بقيه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف و عادي تجاري مي باشند



اسلايداسلايد

اسناد تجارتي در عالم تجارت داراي قواعدي است كه مي توان از جمله آنها بـه مـوارد   
ك اشا :زير اشاره كردز

ل جانشيني پول نقدا

وسيله اعتبار

جلوگيري از جابجايي 



برات ـ بخش اول ـ براتبخشاول

قانون تجارت برات را تعريف نكرده ولي با توجه به مقررات و عرف حاكم بـر بـرات   
د ك ف ت ز ش ه ا آن ان :مي توان آن را به شرح زير تعريف كردت

گ برات عبارت است از سندي كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور مي دهد مبلغ آ
يمعيني را در وجه شخص معين يا حامل يا به حواله كرد آن شـخص، بـه رويـت يـا در     

. موعد معين بپردازد

دارنـده  «كسي كه بـرات در وجـه اوسـت    » براتكش«كسي كه برات را صادر مي كند
.و كسي كه بايد برات را بپردازد براتگير ناميده مي شود»برات



آن آثار و برات شرايط ـ اول فصل اول ـ شرايط برات و آثار آن فصل

مهر يا امضا  

قيد كلمه برات در روي ورقه  

تاريخ تحرير

اسم شخصي كه بايد برات را تاديه كند

تعيين مبلغ برات



نكول و قبول و نكولقبول

يكي از خصوصيات مهم برات، و اختلاف اساسي آن با سفته و چك، مساله قبول و  

.  است) محال عليه(نكول براتگير 



قبولقبول

ساعت از تاريخ ارائه  24برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف «:  235طبق ماده 

ساعت  24موضوع قبول برات اصولاً مهلتي ندارد و حداكثر ظرف . »قبول يا نكول شود

.پس از ارائه بايد قبول و يا نكول شود



نكولنكول

ا ل ال ط ا ا ا ل ك ا .  منظور از نكول تصريح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محال عليه استظ



ظهرنويسي حقوقي آثار حقوقي ظهر نويسيآثار

مسئوليت در برات 

ا مسئوليت تضامنيل

برات مسئولين از ضمانت از مسئولين براتضمانت

ورشكستگي مسئولين برات

حق مراجعه به مديران تصفيه همه ورشكستگان 

عدم حق مراجعه مديران تصفيه به يكديگر 



سفته ـ بخش دوم ـ سفتهبخشدوم

فته طلب سندي است كه به موجب «: از سفته به شرح زير تعريف كرده است  307ماده 

آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معـين يـا عندالمطالبـه در وجـه حامـل يـا       

.»شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد



ـچك بخش سوم ـ چكبخشسوم

چك از جمله اسنادي است كه برخلاف برات و سـفته، كـه مـوارد اسـتعمال محـدودي      

بـه همـين دليـل، عـلاوه بـر مقـررات       . دارند، يك سند نقل و انتقال پولي همگاني است

حقوقي مندرج در قانون تجارت، به علت سهولت امكان سـوء اسـتفاده بـه وسـيله آن،     

.مشمول مقررات جزايي نيز شده است



تعريف چكتعريفچك

چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده  «: قانون تجارت  310طبق ماده 

.  »وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد



قانون مشمول چكهاي مشمول قانونچكهاي

ااا ا ا ك ا ا :انواع چك عبارت است از«:قانون1به موجب ماده

چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حسـاب جـاري خـود صـادر و     چك عادي، ي وچ ر و ري ج ب ب ه ب ه ص ي چ
. دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد

شده، تاييد وچك صادر خود جاري حساب به بانكها عهده اشخاص كه است چك چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و چك تاييد شده،
. توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود

شد تض تك ا خ د ه ك ان ان ه د ه انك ط ت كه ت ا ك چكي است كه توسط بانك به عهده همـان بانـك بـه درخواسـت     چك تضمين شده،
. مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود

ا آك ا ك آ ا ك ا ط ك ا ك چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شـعب آن  چك مسافرتي،
».بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد



محل چك بي محلچكبي

صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانـك  «: قانون  3طبق ماده 

نق ل فا(ال ا ل قا ا ا اش)ا ك«اش ا در مـوارد زيـر چـك در    «…داشته باشد)با اعتبار قابل استفاده(محال عليه وجه نقد
.حكم بي محل خواهد بود

در صورتي كه چك در تاريخ صدور داراي محل بوده ولي صادركننده قبل از دريافت به وسيله دارنـده  
. وجه آن را به نحوي از بانك خارج كند

بدهد داخت پ عدم ر ت د بانك به .صادركننده به بانك دستور عدم پرداخت بدهدصادركننده

صادركننده، چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا و خط خوردگي 
.و غيره از پرداخت آن خودداري كند



مجازاتمجازات

: قانون صدور چك بلامحل مستلزم سه نوع مجازات است  7طبق ماده 

.حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال

چك ائه ا هنگام دي ج ك م چها ك ا چك جه م چها ك ادل نقدي ه .جريمه نقدي معادل يك چهارم وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چكج

ممنوعيت از داشتن چك براي مدت سه سال، در صورت صدور چك بي محل بيشتر از يـك بـار   
.مشروط بر اينكه منجر به صدور كيفر خواست شده باشد



حامل وجه در اسناد ـ بخش چهارم ـ اسناد در وجه حامل  بخشچهارم

تعريف سند در وجه حامل 
ت اخ ل قا د نش آ ند ا ات شخ ك ت ا ند ل ا سند در وجه حامل سندي است كه مشخصات دارنده روي آن درج نشـده و قابـل پرداخـت    ند

.حامل آن است

: بنابراين اصولاً وجه سند در وجه حامل بايد به حامل پرداخت گردد مگر در موارد زير
.در صورت توقيف وجه از طرف پليس يا مقامات قضايي

.در صورت امتناع حامل از تسليم سند در مقابل پرداخت

. در صورتي كه عدم مالكيت دارنده سند نسبت به آن در دادگاه احراز گردد 



چهارم باب چهارمباب

قراردادهاي تجارتي



تعريف دلاليتعريفدلالي

دلال كسي است كـه در مقابـل اجـرت واسـطه انجـام      «: قانون تجارت  335طبق ماده 

. معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيـدا مـي كنـد   

».اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است



دلال حقوق و وظايف ـ دوم فصل دوم ـ وظايف و حقوق دلالفصل

با توجه به اينكه دلال در حكم وكيل و امين است بنـابراين وظـايف دلال   :وظايف دلال
است كرده اشاره زير شرح به خاصي موارد به قانون ذالك مع است امين وظايف : همان وظايف امين است مع ذالك قانون به موارد خاصي به شرح زير اشاره كرده است :همان

دلال بايد در كمال صداقت طرفين را از جزئيات معامله مطلع كند اگرچه فقط براي يـك طـرف دلالـي    
. تقصير موجب مسئوليت اوست. كند

ه نام ازه اج ا ب ر مگ رد بگي ده عه ه ب تواند نم را معامله طرفين تعهدات و حقوق از هيچيك دلال هيچيك از حقوق و تعهدات طرفين معامله را نمي تواند بـه عهـده بگيـرد مگـر بـا اجـازه نامـه        دلال
. مخصوص

.دلال مسئول تلف يا نقص اسناد و اشيايي است كه در نزد اوست مگر اينكه بدون تقصير او باشدگ



اسلايداسلايد

دلال، در صورتي كه معامله از روي نمونه باشد، بايد نمونه را تـا خـتم معاملـه نگـه      
.داردا

دلال ضامن صحت امضاي طرفين معامله است در صورتي كه اسناد معامله به وسـيله  
د.او رد و بدل شده باشد ب د بدل و ر .او

گ ن آ زش ا ا ن ا ا ق ا ا ل ا ف ط ا ا ضا دلال ضامن اعتبار طرفين معامله، اجراي قرارداد نوع جنس يا ارزش آن نيست مگـر  لال
. اينكه تقصير كند يا اينكه طرفين يا يكي از آنها به اعتبار او معامله كنند



دلال حقوق دلالحقوق

دلال مي تواند در رشته هاي مختلف اشتغال به دلالي داشته و خود نيز به امر تجارت 
.بپردازد

دلال، به شرط اطلاع آمرين، مي تواند براي چند نفر و در رشته هاي مختلـف دلالـي   
.كند

دلال در صورتي مي تواند حق دلالي را مطالبه كند كه معامله به وساطت يا راهنمايي 
.او انجام شده و در صورت وجود شرط، پس از حصول شرط

دلال مستحق حق دلالي و هزينه هاي مقرر و متعارف است حتي اگـر معاملـه فسـخ    
.شود در معاملات ممنوعه حق دلالي نيست



كاري العمل حق ـ )كميسيون(بخشدوم )كميسيون(بخش دوم ـ حق العمل كاري

جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثنا شده مقررات راجع به  «:  358طبق ماده 

».وكالت در حق العمل كاري نيز رعايت خواهد شد



كار العمل وظايف حق العمل كاروظايفحق

منظور از وظايف حق العمل كار كليه اقداماتي است كه وي بايد براي حفظ مـال و حفـظ   
ا ا ان ف ا ا ا ق قان ق ط ط شزا ت آ ق ازق ا ا ا ت تمام ايـن مـوارد از   . حقوق آمر در بهترين شزايط طبق قانون، قرارداد يا عرف انجام داد

:پيش تعيين شده است مع ذلك موارد آن را قانون به شرح زير تعيين كرده است ح ع

. حق العمل كار بايد آمر را به موقع در جريان اقدامات خود قرار دهد

. در صورت دستور آمر، حق العمل كار، مكلف به بيمه اموال موضوع قرارداد است



اسلايداسلايد

در صورت وجود عيوب ظاهر در كالا، حق العمل كار بايد اقـدامات لازمـه را بـراي    
اند آ اطلاع ه ا ات آ ل ه آ .حفظ آن به عمل آورده و مراتب را به اطلاع آمر برساندفظ

ً در صورت بيم فساد سريع مال التجاره مي تواند شخصاً يا مكلفاً با اطـلاع دادسـتان   ً
د.آن را به فروش برساند بر روش ب را .آن

آ ل خلاف ان كا ل حق العمل كار مي تواند، جز در صورت دستور خلاف بـه وسـيله آمـر، در صـورت     ال
.ماموريت به خريد يا فروش كالايي از طرف آمر



العمل حق كه كنداموري خودداري آنها انجام از بايد كار بايد از انجام آنها خودداري كنداموري كه حق العملكار

حدود اين امور نيز محدود نيست و حق العمل كار بايد از هر نوع اقدامي كه به كالا و 
مع ذلك بعضي موارد قانوني آن بـه شـرح زيـر    حقوق آمر لطمه مي زند خودداري كند،

:است

آ ا ك ق ا ال ا كا ل كال ا گ مگر ثابت كند،  حق العمل كار حق ندارد مالي را به قيمتي كمتر از دستور آمر بفروشد،
. به منظور احتراز از ضرر بيشتر بوده است

مابه التفاوت فروش بيشتر و خريد كمتر از قيمت معين شده به وسيله آمر متعلـق بـه    
ت ا .آمر استآم

حق العمل كار حق فروش به نسيه يا با شرايط برخلاف نظـر آمـر و عـرف محـل را     
. ندارد



تجارتي نمايندگان ساير و تجارتي مقام قائم ـ بخش چهارم ـ قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتيبخشچهارم

بعضي مواقع وسعت كارهاي تجارتي، يا ضعف و از كار افتادگي تاجر، ايجاب مـي كنـد   

در اين صورت بايد دانسـت  . كه شخص ديگري به جاي وي امور تجارتي را انجام دهد

.اقدامات نماينده تاجر تا چه اندازه براي تاجر الزام آور است و او را متعهد مي كند



تعريف ضمانتتعريفضمانت

:ضمانت دو نوع است•

ضمانت مدنيا

تجارتي ضمانت تجارتيضمانت

ضمانت مدني•

عقـد ضـمان عبـارت اسـت از اينكـه      «: قانون مـدني   684طبق ماده 
».شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد



پنجم باب پنجمباب

ورشكستگي



ورشكستگي تعريف ورشكستگيتعريف

ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از  «قانون تجارت  412طبق ماده 

»تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي شود



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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